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 سخنرانی

 1معاصر رانیآموزش و پژوهش اخلاق در ا یهاستهیبا 

 استاد مصطفی ملکیان 
 در جمع دانشجویان و طلاب قمسخنرانی  – 5931آبان  22

 تبیین موضوع بحث

شناسی به آموزشی و پژوهشی اخلاقهای موضوعی که برای من مقرر کرده بودند درباره بایسته

صرفاً این نبوده  «در ایران کنونی»ند اهاز اینکه گفتمرادشان لابد  بود. ونینطور کلی در ایران ک

 صورتدر جهان وهی پژاخلاقو  شناسیاخلاق زمینهکه به هر حال همه کارهایی که در است 

است بوده  لًا بیشتر ذهنشان معطوف به اینحتماباید در ایران هم بازتاب پیدا کند. ا بعاً گیرد طمی

حکم کلی درباره از شمول آن  حتماًکه این  ،که شاید مسائلی هست که اختصاص به خود ما دارد

الا  و ؛گیرممیمن این را در نظر  .رودمیبیرون وهی کل جهان پژاخلاقو  شناسیاخلاقهای بایسته

لابد این  ،پژوهش زمینه آموزش و چه در زمینهچه در  ،وهیپژاخلاقو  شناسیاخلاقاولین بایسته 

 ایران انتقال بهاند خودمان هم انجام داده زمینه است که ما همه کارهایی را که دیگران در این

در باب هر البته این  که ،دهیم« توسعه»کنیم و « قمیتع»و  ،«تصحیح»، «لمیتک» احیاناًو دهیم 

یعنی در هر کشوری این سخن مصداق دارد  .ندارداختصاص به ما ایرانیان  و کشوری صادق است

 اسر دنیا انجام گرفتهتتحقیقاتی را که در سر آن جامعهو  آن کشورفرهیختگان که خوب است 

بعضاً و بعد دهند انتقال به جامعه خودشان  ،وهیپژاخلاقو  شناسیاخلاق زمینه در مثلاً، است

شود کرد. ولی میدهند. این چهار کار را  «توسعه»اً یا بعض «ق کنندمیتع» و« لمیتک»، «تصحیح»

در باب  الزاماً  کارهااین خاص را باید کرد که  کارهایشاید بعضی از  خصوصبه ،ما هم در ایرانِ

 .کندمیصدق کشورهایی مثل ایران  و احیاناًدر باب ایران  بلکه ،کندمیهمه جوامع جهان صدق ن

که خدمت  امکردهچند فقره را یادداشت  کارهامن در باب این  .صورت بگیردباید  کارهااین 
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و هم اند آموزشیهای بایستههم اند که دوستان گفته یبه تعبیرها این .کنممیدوستان عرض 

 .پژوهشیهای بایسته

 شدن اخلاقدو معادله نادرست مؤثر در لوث. 1

 دانشگاهیانگرفتن اخلاق با حقوق؛ خطای . یکی1. 1

و ها و اختلاط ،پیدا کرده بسیار تیاهم میای که در ایران ما بعد از جمهوری اسلانکته یناول

و ها از این اختلاطست که ا کار امثال ماو )پدید آورده است  فراوانی هایو اشتباهها التباس

از دهه دوم انقلاب که  مخصوصاً ،ل انقلابایاین است که از او (نیمجلوگیری ک هاو اشتباهها التباس

کنفرانسی  یاکنگره  ،نارمیهر وقت س ،شناخته شددر فرهنگ ما  شناسیاخلاقفلسفه اخلاق و 

از این  ییکتقصیر  ،به نظر من .شودمیدو معادله نادرست برقرار  فوراً شودمیاخلاق برگزار درباره 

 انبه روحانیم بیشتر معطوف دیگر ه معادلهو تقصیر  ؛ستا امیشتر به عهده دانشگاهیان ب تمعادلا

از دست و  شودو مشوَّه ث ان ملو  میاخلاق در این  اصلاً شود میمعادله باعث  و این دو ؛ستا ما

یک  به عنواناخلاق پزشکی  خواهد در بابمیناری میسکنفرانس یا  ،کنگرهفرض کنید  مثلاً  .ودبر

دانشگاهیان به دلیل ناآگاهی چیزی که  خستینن ،منبه نظر  .رگزار شودب رشته از اخلاق کاربردی

ذهنشان  به شود اخلاق پزشکیمیاین است که تا گفته  افتداتفاق می از کم و کیف داستان ما

ناری که درباره میکنفرانس و سدر و بنابراین  حقوق پزشکی استآید که اخلاق پزشکی همان می

فلان حق را برای  لحاظ قانونی ازآیا  :چرخد کهمیحول این ها بحث اخلاق پزشکی است تمام

ذ و معاقب اخَؤلحاظ حقوقی م ازاگر پزشکی سقط جنین کرد  مثلاًآیا  ؟نهشویم یا پزشکان قائل 

تر هرچه تمام صیلبیمار را با تف بیماریِآیا پزشکان وظیفه دارند  ؟ذ و معاقب نیستاخَؤاست یا م

اخلاق که است  یعنی مثل این ؟شوندمنع قانونی از این کار دهند یا باید خود بیمار توضیح  برای

صنف پزشکان یا یعنی با قوانین کشور درباره  ؛است معادل گرفته شدهبا حقوق پزشکی پزشکی 

ارجاع و یعنی اخلاق فوری احاله و و بیماران.  دارهابیمارستانپزشکان و پرستاران و صنف  احیاناً

فیلسوفان دانان کشور ما و به تعبیری باید گفت حقوق ،منبه نظر  شود.می به حقوقتحویل 

که  انددهشوند. متوجه نبوتفکیکی قائل از اینکه بین اخلاق و حقوق  انددهبووان تشه نامیه ،حقوق

دیگر از منابع هنجارگذار و اخلاق یکی  حقوق و قانون یکی از منابع هنجارگذار اجتماعی است
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عرف و آداب و رسوم و  ،اخلاق ،حقوق :ند ازاعبارت جتماعیهنجارگذار ا شش منبع .جتماعیا

به ما باید و  منبعاندیشی. یعنی این شش و مصلحت ،شناسیزیبایی ،مناسک و شعائر دینی ،عادات

خره داد و اما بالأ .داد و ستدهایی با هم دارند احیاناًالبته  که انددهکنند ولی شش پدیمینباید القا 

اگر اخلاق با حقوق داد و ستد دارد معنایش  .یک موجود نه گیردمیصورت ستد بین دو موجود 

این تفکیک چون اما . اخلاق غیر از حقوق است و حقوق غیر از اخلاق است اولاً این است که 

تبدیل  مسائل قانونی مربوط به پزشکی و اخلاق پزشکی به حقوق پزشکی اًفورصورت نگرفته است 

گویند میرسند و مین سر اروحانی فوراً تبدیل شد به حقوق پزشکیاخلاق پزشکی تا  وشود می

که گویا شوند میمرتکب را  میو باز خطای دوهمان فقه پزشکی است حقوق پزشکی هم که 

 حقوق همان فقه است. 

 گرفتن حقوق با فقه؛ خطای روحانیان. یکی2. 1

، «وضوعم»این دو از لحاظ ؛ کندمیفرق  «فقه»با هر لحاظ که شما تصور کنید  ازهم  «حقوق»

در چنین  ندرتکه البته خودم به)ها در این سال منتجربه . کنندفرق میهم با  «غایت»و « وشر»

این است  (چیستها و کنگرهها کنفرانس دانم سرنوشت اینمیچون کنم، میشرکت  هاییبرنامه

اخلاق مساوی با بتدا اچون  .انجامدمیبه فقه و شود میچیزی با اخلاق شروع  بینید هرمی که

حقوق ما هم  نندکمیچون ما مسلمانیم فکر  سپس .که خطای بزرگی استشود میحقوق تلقی 

سر ها فق گاهکنیم. آنمیپیدا فقه  .کنیممیبنابراین ما دیگر اخلاق پزشکی پیدا ن .ستا همان فقه ما

نقل  (استچقدر  شدرجه اعتبارسندش چیست و معلوم نیست  که) ثحدی تعدادیرسند و می

فکر و  ؛شودمیتبدیل  حکم فقهی حدیث و چنداخلاق پزشکی به  کل داستانبعد  کنند ومی

آموزشی و  هایبایسته دربارهچیزی که  نخستین ،بنابراین .کنیم ما اخلاق پزشکی داریممی

ژوهشی پآموزشی و  کارهایبا پژوهان باید بتوانند اخلاقاین است که آید میبه نظر من پژوهشی 

با ها اینکه این؛ کماو شعائر فقهی حقوق غیر از مناسککه اخلاق غیر از حقوق است و ند دهنشان 

در کشور ما کار شوند. این دیگر هم نباید خلط  چیزهایو رسوم و عرف و عادات اجتماعی و آداب 

 اینلحاظ اخلاقی  ازبگوییم این کار است که عجیب  هاخیلیبرای و هنوز صورت نگرفته است 

 .دارد میحکم سولحاظ قانونی و حقوقی  ازدارد و  میلحاظ فقهی حکم دو ازولی  ،داردرا حکم 
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لحاظ  ازما  اوقات مثلاًاز  با اینکه بسیاری ؛حکم داشته باشند چند توانندمینها کنند اینمیفکر 

عصیان مدنی یعنی  :. مثلاًدانیممیلحاظ اخلاقی درست  ازدانیم اما مینادرست را  یکارحقوقی 

ایستم. پس معلوم می؟ عصیان مدنی وقتی است که من شهروند به نام اخلاق در برابر قانون چه

اگر اخلاق غیر از کنند. میدر دو جهت مختلف سیر در مسئله واحدی اخلاق و قانون گاه شود می

کسی  مثلاًکه ) ای به نام نافرمانی مدنی یا عصیان مدنیپدیدهنبود و قانون غیر از اخلاق قانون 

در ( ) امرسونرالف والدو یا (   )دیوید ثورو هنری مثل 

نافرمانی مدنی  و معنا نداشت. عصیان مدنی اصلاً (انددهآمریکا ادعا کرنوزدهم نیمه دوم قرن 

کند که وجدان میالزام به کاری قانون و حقوق او را  کندمیشهروند احساس معنایش این است که 

آن وقت به نام اخلاق و به طرفداری از اخلاق و زیر  .گوید این کار درست نیستمیاش اخلاقی

 .کنممیگوید من این قانون را اجرا نمی .کندمیو عصیان مدنی جنگد میبا قانون بیرق اخلاق 

روند. اگر اخلاق و میو به زندان هم  زنندمیبسیاری که در آمریکا از خدمت سربازی سر باز مثل 

زندان برود نباید کارش اخلاقی است دیگر چنین شخصی اگر گفتیم میحقوق یک چیز بودند باید 

تناقضی . شودمحکوم  لحاظ اخلاقی ازباید برود و هم زندان باید هم  ،و اگر کارش اخلاقی نیست

 کاملاًکارش بگوییم  کندمیکسی که از خدمت سربازی استنکاف  ما دربارهدر این نیست که 

قانون برای و  ،دو حکم است اخلاقچون حکم حقوق با حکم  .زندان برودبه اخلاقی است ولی باید 

دیگر. شمول احکام اخلاقی با شمول احکام حقوقی فرق  یاخلاق برای چیز و چیزی آمده است

 ،بنابراین کند و قس علی هذا.میحقوقی فرق  با غرض احکام ،همغرض احکام اخلاقی کند. می

 را جدا کننداین سه احکام کشور ما صورت بگیرد این است که  دراولین کاری که باید کنم میفکر 

فقهی را  شعائرخواهد مناسک و میکسی که متدین است و شود. و البته حق هر کدام هم باید ادا 

اخلاقی  خواهدمیکسی هم که  ؛چه باید بکنددر هر بابی که روشن باشد باید برایش  اجرا کند

خواهد میعنی )ی شهروند خوب جامعه باشدفقط خواهد میکسی هم که  ؛طورنمیزندگی کند ه

. ولی مشخص باشد کاملاًوضعش باید  نیز (و مقررات حقوقی باشداحکام  ر کارش فقط طبق مُ

 ،کنندمیخلاف هم حکم صادر نبرهیچ کدام از این سه کنیم فکر  کاسه کنیم وه همه را یکاینک

 .آوردمیدر کشور ما پدید  ی فراوانیهاالتباس است و یبزرگ بسیارخطای  ،به نظر من
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 . ضرورت پرداختن به ایضاح مفهومی موضوعات اخلاقی2

. درباره اخلاقی است نه محمولات اخلاقیموضوعات  میکه وجود دارد ایضاح مفهو مینکته دو

شناسان جهان دارند وفان اخلاق و اخلاقلسدر سرتاسر جهان فیست ا هاقرنمحمولات اخلاقی 

 مثلاً )شود میگفته به عنوان محمول  «بد»یا  «خوب»وقتی در اخلاق کنند که میتحقیق و تأمل 

به همین ترتیب وقتی  .چیست منظور «(بد»جبن است و  «خوب»شجاعت گوییم میفرض کنید 

و  «وظیفه» ،اخلاقی «نباید»و  «باید» ،«نادرست» و «درست»نظیر  مفاهیم اخلاقیسایر 

این . منظور چیست شودگفته می «قدیسی» و «قهرمانی»یا  ،«رذیلت» و «فضیلت»یا  «مسئولیت»

آید مفاهیم میهم به نظر  ظاهراًو  گیرندمیمحمول قرار اخلاقی های در گزارهمفاهیم اخلاقی 

 ،«نباید»و  «باید»، «نادرست»و  «درست»، «بد»و  «خوب»یعنی  ؛ن تعداد باشندمیاخلاقی ه

در باب این محمولات  .«قدیسی»و  «قهرمانی»و  «رذیلت»و  «فضیلت»، «مسئولیت»و  «وظیفه»

هایی به برکت ترجمهبا این تحقیقات  معمولاًو ما هم  است انجام گرفتهدر غرب فراوانی تحقیقات 

اما چیزی که در . کم و بیش آشنایی داریم شدهبه زبان فارسی انجام  انکه از آثار اخلاقی غربی

این اینکه ؛ یعنی فرهنگ ما وضعش بدتر از محمولات اخلاقی است موضوعات اخلاقی است

فرهنگ ما اغتشاش عجیبی در اینجا است که شوند. خواهند بر چه موضوعاتی حمل میمحمولات 

اش . نادرستیاز لحاظ اخلاقی نادرست استجب گوییم عُمیهمه ما  فرض کنید مثلاً. وجود دارد

باور نوعی آیا عجب شود؟ میگفته عجب به چه چیزی  اصلاً ؟یعنی چه عجب خود اما .معلوم است

 ،متفکرتر ،ترعالم، برتر، ترباور دارم که من از همه شما شریف مثلاً ه شما دارم؟ دربارکه من  است

یا خوش عجبم؟ داشته باشم دست شماهاآیا وقتی این باور را من درباره  ؟ترمفهیمو  ،ترفیلسوف

در شما دارم؟ یعنی اگر  انسبت بدر که من  احساس و عاطفه است نوعی ، بلکهعجب باور نیست

از لحاظ  و به چیزی نگیرم او شما ر به شما داشته باشماشت خوارد و احساس تحقیردرونم 

کردن به شما اعتنا باشم و احساس از بالا نگاهبیو وقعی برای شما قائل نباشم عاطفی احساسی

چنین  ،زیر پایم را نگاه کنمخواهم به شما نگاه کنم باید میاحساس کنم هر وقت و داشته باشم 

 .خواسته است نوعیعجب  شایدیا  .ممکن است کسی این را بگوید ؟گویندیم عجبرا احساسی 

در برابر من چون و  و من باشیدو مطیع و تسلیم نقاد خواسته من این است که همه شما مُ مثلاً

 ای داشته باشممن چنین خواستهاگر  شاید. بدانیدمرا فوق خود  و پیروی کنیداز من  ،چرا نکنید
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 و ،نه از مقوله احساس و عاطفه و هیجانو عجب نه از مقوله باور است  شایدیا  .خوش عجبمدست

گفتار خاص خودم با  دراگر من آیا  .شودمیگفته عجب به گفتار خاصی  شاید .نه از مقوله خواسته

فتار و ر کردار شایدیا  ؟ورزممیعجب شما  انسبت بدر را به کار بگیرم دارم  میشما الفاظ و مفاهی

اگر شاید یا  .خوش عجبمدست اگر جلوی شما بلند نشومشاید  مثلاً  گویند.میرا عجب خاصی 

یا فرض کنید  .کردار استعجب، نوعی یعنی  .بمعجِمُ سلامتان ندهمتر از جواب سلام شما را گرم

مجلس یا فلان به در ورود کردن خودم این مقدم شاید .مقدم کنم یمجلسبه ورود  درمن خودم را 

این فقط راجع به عجب  ومسئله از این قرار است . گویندمی عجب نشستن رادر صدر مجلس 

حسد اما  .کار نادرستی استحسد گوییم میهمه ما  .ور استطنمیراجع به حسد هم ه نیست.

الله موضوعات ماشاء الی ؛ن ترتیبمیو به ه ؟کنمادت میمن به شما حس چه وقت ه؟یعنی چ

 و ورزیدندمیاو اسلام در قرآن ام گفته بارهامن  .ممیفهمیبریم اما نمیوفور به کار بهاخلاقی که 

ولی از  ،کنیممی «دمیا»به را تعبیر  «رجاء»ما  است. تحسین شده بسیار اساساًخدا به رجاء انسان 

ترجمه  «آرزواندیشی»به فارسی بتوان در که شاید  است بسیار تقبیح شده «منیهاُ»طرفی در قرآن 

قَالُوا لَنْ  وَ»یا  1؛«تَابِکأَهْلِ الْ  یأَمَانِلَا  مْ وَیکسَ بِأَمَانِیلَ»قبیح است؛  «امنیه»کرد. گفته شده است 

 2.«نَینْتُمْ صَادِقِکمْ إِنْ کهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَیأَمَانِ کتِلْ ینصََارَ انَ هُودًا أَوْ کدْخُلَ الْجَنَ ةَ إِلَ ا مَنْ ی

 «الاملطول» اما ،است تلقی شده اخنث «امل». است تقبیح شدهخیلی یعنی آرزواندیشی  «امنیه»

اخلاق دینی کار نادرستی است. فرض  لحاظآرزوی دراز از  است . گفته شدهاست تخطئه شده

کارنامه این شصت و ای دارم سالهم من عمر شصتویگمیو روم می انروحانیاز  ینزد یکمن  کنید

به حقوق  ،امکردهجفا  وجور ظلم و که در تمام عمرم  کنممیاعتراف  .سیاه است کاملاً سال عمرم 

دانم. میکدام هم خود را متبری ن هیچاز  کنم.میهم اعتراف  اتمامش ر ؛ و ... امکردهمردم تجاوز 

 آفرینگوید میآیا گوید؟ آن روحانی به من چه می. دومعتقدم خدا مرا خواهد بخشولی با این همه 

هر د گویمی آیا؟ دکنمید به خدا تلقی میا؟ یعنی این تلقی مرا دواریمیقدر به خدا ابر تو که این

دوار به رحمت میا و س از رحمت خدا نداریأی کمدستای مرتکب شدهت ازندگی در هم جنایتی

که  انددهشتو مثل یهودیانی که در قرآن تقبیح  ؟با این کارنامه تو آرزواندیشیگوید مییا  ؟خدایی

                                                           

 .121. نساء: 1

 .111. بقره: 2
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با این کارهایی که شما  :گفتمیشان ای و خدا به 1«امًا مَّعْدُودَات  یلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَ» :گفتندمی

 چند روز قلائل وارد جهنم نکنم یایا ین توقع و انتظاری از من دارید که شما را چن ورطچ ایدکرده

 و بعید درازدور و یت آرزو یا ممکن است بگویدکه من دارم؟  است «امنیه»این  ؟وارد کنم)قلیل( 

که عمری سرشار از ظلم و جفا و که در عین اینکه معترفم به این ،تلقی مندرباره این  خرهبالأ. است

 ام در عین حال معتقدم خدا مرا خواهدگذراندهکردن به خودم و دیگران درد و رنج واردستم و 

 پاسخد یتوانمینشما  ؟کندمی میچه حک ،آنو امثال  ستا و عفو خدا بیشتر از جرم مابخشود 

ه شما علمتان کافی به این علت کنه  است. ایضاح نشده اصلاًفرهنگ ما این امور  در. چون دیبده

که من را ای مسئله وال ؤن سمیشان های و از قمپیش اعلم علمای شما بروید  حتی اگر باشد؛ن

امنیه یا  ؟الامل دارمیا طول ؟ستا زیادمن رجائم به خدا خیلی  :بگویید بپرسید و امکردهطرح م

امتحان  و بروید از بزرگانتان بپرسید توانیدمی .داندمیکسی نکه گویم می شما با قاطعیت به ؟دارم

 کردهمیالتفات ن چیزهابه این کسی در فرهنگ ما  اصلاً زیرا .دانندمینرا  اینهاکه بینید می .کنید

آلودگی داد و ستد مه نوعیدر  هاحرف .بردمیدر ابهام به سر همه چیز فرهنگ ما  در. است

که موضوعات اخلاقی  دیگر در فرهنگ ما وجود دارد چیزهای بسیاریو این داستان درباره  شودمی

در واقع ندارد. یعنی  دارد میوضوح مفهوکاملاً آید میگفتن که به نظر دروغهمین دانیم. میرا ن

اعتماد به  مثلاً .است آناز چه برسد به چیزهایی که فراتر  ؛گفتن دقیقاً یعنی چهدروغ دانیمنمی

باید نخست  .حکمش داستان دیگری است البتهدارد؟  می؟ چه حکیعنی چهاعتماد به نفس  ؛نفس

 ؛اندموضوعات اخلاقی اینها. اندنشده میایضاح مفهو هااین ؟گویندمی هبه چببینیم اعتماد به نفس 

ند یا بدند؟ اخوب اینها :شودمیگفته  .گیرند نه محمولمیموضوع قرار اخلاقی های گزاره دریعنی 

 یا زندمیآفضیلت اینهایا نباید اتیان کرد؟ باید اتیان کرد ها اند؟ به ایناند یا نادرستدرست

قهرمان ست؟ ا ندادنشان مسئولیت ماانجامآیا ؟ ستا مادادنشان وظیفه انجامآیا ؟ زندمیآرذیلت

همه البته کند؟ میکند یا نمیکند؟ قدیس اخلاقی این کار را مییا ن کندمیاخلاقی این کار را 

 ؟چیست در اخلاق دینی غضب حکم .باید کرد یم که چه کارمیفهمیولی نگوییم میرا ها این

هنوز دانیم یعنی چه؟ ما میهم نرا که خود غضب  استدلیل ولی ابهام حکمش به این ابهام دارد 

بازشناسی اند که این همه مشمول احکام اخلاقیرا توانیم احساسات و عواطف و هیجاناتمان مین

                                                           

 .22. آل عمران: 1
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 وَ  همِْ یعَلَ لا خَوْفٌ اءَ اللَ هِ یأَوْلِ أَلا إِنَ » :شودمین گفته در قرآ مثلاً  .معلوم نیست ها اصلاً این چون. کنیم

در صفت متقین گفته  البلاغهنهجاما در  «.حزن و نه خوف دارندنه ءالله اولیا 1؛حْزَنُونَیلا هُمْ 

از نظر علی ابن ابی طالب متقین  2.«شْرُهُ فِی وَجْهِهِ بِ»یا  «شْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ بُ» :شودمی

 :گویندمین خطبه علی ابن ابی طالب راجع به متقین میه درکه  ایقرینهبه ؛ ترین مقام استعالی

اوج  ایشان 3.«ابدا ن یأَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَ  یهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِیکتَبَ اللَّهُ عَلَ یلَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِ»

سرآمد و عمر ها اینکدام از  اگر نبود که خدا برای هر» :گویندمیکنند و توصیف می تعالی انسان را

گرفت و میاوج  .گرفتمیآرام ن ایلحظهحشان در اجسادشان ابود ارو مشخصی در نظر گرفته

را بزرگ های ن انسانمیهخره اجلی برایشان مقرر کرده است. خدا بالأ اما .مردندمیرفتند و می

شادی و حزنش در دلش است و » ؛«قَلْبِهِ شْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی بُ» :گویدمیعلی بن ابی طالب 

در  کند؟ چرامیحزن دارد. این حزن با آن حزن چه فرقی در دل پس  .«اشاش در چهرهشادمانی

شود میولی اینجا گفته  4«حْزَنُونَیلا هُمْ  وَ هِمْیعَلَ لا خَوْفٌ اءَ اللَ هِ یأَوْلِ أَلا إِنَ  » :است شدهآنجا گفته 

. شودمیترین نوع احساس در اسلام به قلب نسبت داده قمیعحزن دارند و در قلبشان هم هست. 

در حالی  .چهیعنی دقیقاً  «حزن»دانیم مینباز  ؟چرا .حزنش در قلبش استمتقی کسی است که 

در  مثلاً  است. گرفتهمیتر صورت به دقت هرچه تمام که در غربهایی است تفکیککه اینها 

، «دلهر ه»، «ترس»که میان بینید ی، در غرب، مسی اخلاقشناروانفلسفه اخلاق و بیشتر در 

خلط و التباس در تشخیص مصداقش  ،بنابرایناند. مفهومی کرده فکیکت «وحشت»و  ،«هراس»

فضای در . داندمینها را این تفکیککسی  اصلاًو نیست ها اما در فرهنگ ما این حرف .کنیممین

 «فرح»البته اسلام با گوید می «به شادی چیست؟ راجعاسلام  دیدِ» بپرسیم از کسیاگر اسلام 

مثل مولیر که در  .کندمیرا حل  مسئلهگفتن انگار عربی .مخالفت دارد «مرح»اما با  ،مخالفت ندارد

روحانی قرون از کسی  ،کردمیمسیحی را نقل فلسفه قرون وسطای که  ،شاعالی بسیارنامه نمایش

قوه »چون در تریاک گوید می ؟بردمیچرا تریاک انسان را به خواب  :پرسدمی وسطای مسیحی

 .بردمییعنی نیرویی هست که ما را به خواب  «قوه منومه هست»؟ هست. خوب یعنی چه «مهمنو 
                                                           

 .26. یونس: 1

 .563: حکمت البلاغهنهج. 6

 .195: خطبه البلاغهنهج. 5

 .26. یونس: 4
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ها وقت گوید. خیلیمیلاتین به او البته  .مایتبدیلش کرده به عربیفقط  ،ال استؤهمان س این

گوید می .باب شادی چیست خره حکم اسلام درپرسم بالأاز کسی میمن مثلاً . است ورطنمیه

ند مشکل را کن عربی کلمه را انگار وقتی«. مرح»اما بدا به حال هیچ مشکلی ندارد  «فرح»البته 

را  سؤالداریم جواب آن کنیم به زبان بیگانه فکر  سؤالتوانیم با ترجمه یک میما ن .نداهحل کرد

م میفهمیما نه که  یحالدر است.  «بطر»بدتر  «مرح»گویند البته دیگر از میآن وقت . دهیممی

و باید انجام  ایمندادهدر واقع کارهایی است که ما انجام  هااین «.بطر»و « فرح»نه و چیست  «مرح»

انسان  مدفوعچرا  :گوییممیمثلًا  گیرد.میوفور صورت به کارهافرهنگ ما هم از این  دردهیم. 

 . ایندارد «ماسکهقوه »گویند چون انسان می ؟ارادی استاو عمل  و این شودمیندفع  او اراده ازبلا

 مثلاً  .آیدمیبحث بر سر این است که این مسک از کجا  .من شد سؤالهمان عربی همان 

چه فرآیندی وجود  دانستیممیبیستم نتا اوایل قرن  ؟شودمیهضم چرا انسان غذایش پرسیم: می

ذا دلیل غ گفتند به اینمی .دانستندمیقبل از علمای ما اما  .شودمیهضم معده  دردارد که غذا 

تبدیل  به عربی سؤالهمان قوه هاضمه یعنی چه؟ یعنی که قوه هاضمه در ما هست. شود هضم می

هضم معده  درشود که غذا میچه . باید ببینیم شودمیحل ن مسئله «قوه هاضمه»اما با  .است شده

 . شودمی

ست که این بگیرد این ا آید باید انجاممیکه به نظر  میکار دوغرضم این است که  ،به هر حال

اند اخلاقیهای موضوعات گزارهکه  میمفاهی میدر ایضاح مفهوبه نظر من  .شودمفاهیم ایضاح 

در  هکه هر چبپذیریم را  ماگر ما این تقسیمهم است. بسیار  تقسیم ساحات شخصیتی و منشی

، «احساس و عاطفه» ،«باور» مقولهدر یکی از پنج گیرد میساحت شخصیت و منش من انجام 

که در بابش را از موضوعات اخلاقی یک هر و سپس  ،گنجدمی «کردار»و  «گفتار»، «خواسته»

، دشومیتعیین کنیم که به کدام یک از این پنج ساحت مربوط  ابتدا کنیممیاخلاقی های داوری

ما  باورهایساحت  مثلاً عجب به. بندی در ایضاح مفهومی بسیار سودمند خواهد بوداین تقسیم

ب به عجِاست که اگر در من پدید بیاید آن وقت من مُ یو عاطفه خاص احساس یا دشومیمعطوف 

این  ؟یا طرز کردار خاصی است ؟یا طرز گفتار خاصی است ؟است یخاص هخواست مثلاً یا  ؟نفسم

های گزاره موضوعات میبرای ایضاح مفهوشخصیت و منش ما های ساحتگانه بندی پنجتقسیم

 چیزی بپرسیم چه حکم اخلاقی مثبتقبل از آنکه درباره  . بهتر استسودمند است بسیار اخلاقی
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این کدام یک از از ؟ دارد یخودش چه سنخ اصلاً، بپرسیم گیردمیدر بابش صورت  یاییا منفی

. لاقی به دو ساحت بستگی داشته باشدممکن است یک موضوع اخها گاهی وقت؟ مقوله استپنج 

 ؛بستگی دارد میوجود آدهای حسد به دو ساحت از ساحتادعا کند که کسی ممکن است  مثلاً

یعنی هم من از اینکه  ؛هاواستههم به ساحت خو بستگی دارد هم به ساحت احساسات و عواطف 

هم و  ؛شودمیاحساسات و عواطفم مربوط  که این به ساحت ،خوشمنا تنعم به نعمت هستیدمُ شما

هیچ بعید نیست بعضی از این  م.رادهم  یاخواستهیعنی  .بکاهمشما ثروت از به صورتی خواهم می

 ؛به دو ساحت تعلق داشته باشندبلکه  تعلق نداشته باشندصرفاً به یک ساحت  موضوعات اخلاقی

فقط عشق  بعضی معتقدنداست، آمده  «دوُ»و  «حب»با تعبیر ، که در قرآن ما اینکه در باب عشقک

 .خواسته نوعیهم و احساس و عاطفه است  ینوعهم  .وجود ما ربط نداردهای به یکی از ساحت

عاشق کسی  ادارد. وقتی ممدخلیت خود مفهوم عشق  درگفتار و کردار هم  اندگفتهحتی بعضی 

تعبیر  () شور و شیدایی مؤلفهبه از آن م که یدار او هم احساس و عاطفه خاصی به میهست

ت میمیص و تمیمحرعشق دوم  مؤلفه ایی از مقوله احساس و عاطفه است.. شور و شیدکنیممی

تعهد و هم دارد که  یسوم مؤلفه. معشوقم دارم ازای است که من ت که خواستهاس ()

 ترکیبی است از سهعشق اگر بپذیریم که از مقوله گفتار و کردار. است و  () زامتال

در واقع انگار به  ،«التزام»و عنصر  «شدنت، شفافیمت، محرمیمیص»و  «شور و شیدایی»عنصر 

بشود  من بر «عاشق»در اینکه اطلاق عنوان را ترکیبی از این سه مشود و مین مربوط حتماسه سا

فرهنگ ما باید  در کارها. غرضم این است که این اندازدمیاز صلاحیت را میا کند میصلاح ذی

 م مصداقاً میفهمیو ن کنیممیکلی را تکرار های رفحفقط ما  و اکثر شدهانجام بگیرد که انجام ن

 .بگوییمچه  پرسدمی مای که از باید به مخاطب
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 معیار اخلاق در فرهنگ اخلاقی خودمان ضرورت تبیین ملاک و. 3

 در باب اخلاق ظهور کردهبزرگ در طول تاریخ مکتب سه دانند میهتر از من ب دوستانکه چنان

 :است

 .دانندمیاش را کانت بیشتر نمایندهگرایی که وظیفه. 1

رغم یعلکنند. ترجمه می یا گاهی هم به   که به پیامدگرایی. 2

ل میل، جیمز میبه جان استوارت اغلب این دیدگاه ، دو با همظریف معنایی این های تفاوت

  .شودمینسبت داده  ...و  مبنتامی ، جر(پدرش)

یعنی  ،و هم در غرب ،یعنی در چین و ژاپن و هند ،هم در شرقسابقه این مکتب  ؛گراییفضیلت. 3

 . گرددمیبه دوران باستان بر ،در یونان و روم

عقلی است نه این سه مکتب حصرشان  ،مکتب بزرگ وجود دارد. به نظر خود من سهاین 

اینکه داریم ولو  کنونتا را سه مکتب این خره ما بالأ .مورزمیمود ننکته جبر این  البته. استقرایی

 دارد؟ربط به کدام یک از این سه مکتب اخلاق  ما،فرهنگ  در. عقلیاستقرایی باشد نه حصرشان 

مقدس در متون که بینیم می ؟گرایا فضیلت گراست یا نتیجها گراوظیفه میاخلاق اسلا مثلاًیعنی 

، ما مثل متکلمان، عالمان اخلاق المان دینیعر آثار دو  ،یعنی در کتاب و سنت ،دینی و مذهبی ما

را احادیثی و  آیاتها گاهی وقت انگیزی در این باب وجود دارد.شگفتعرفا تشتت و ، فلاسفه

بینیم میرا آیات و روایاتی گاهی  .محل توجه است آن در گراییآید وظیفهمیبه نظر بینیم که می

کل  دراین  را. هم پیامدگراییها گاهی وقتو  کنندمی تأیید اگرایی رفضیلتآید میبه نظر  که

هر ما مسلمانان هر وقت منافعمان  استاین مسئله سبب شده فرهنگ ما ساری و جاری است. 

ن که منفعت ماست  بسته به اینیعنی پذیرش آنها  بپذیریم.همان را  کدام از این سه را اقتضا کرد

 هایروایتحداقل یا  ،با هم قابل جمع نیستنددانیم که این سه میکند و نمیچیزی اقتضای چه 

گفته  ما و اصول فقه فقه  ،مکلا در یکی از چیزهایی که دائماً مثلاً  .ل جمع نیستقاب فعلی آن

کار فلان اگر گفتند یعنی . نواهی خدا تابع مصالح و مفاسد واقعی استاین است که اوامر و شود می

پهلو پیامدگرایی خیلی به نگاه . این مترتب استآثار و نتایج واقعی بر آن یا قبیح است حسن 
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و نادرست  درست یا شود کاریمیاعمال است که گفته  پیامدهایبه اعتبار انگار در واقع  ؛زندمی

ست و ا گرایی خطاصالت نتیجها اصلاً که گویا  تعابیری داریمها گاهی وقت. ن یا قبیح استسَحَ

هست  یحدیث بسیار معروف مثلاً .به درون فاعل نگاه کردباید یعنی  ؛فقط باید به فضیلت نگاه کرد

 تفاوتآنجا دید که در  .رفتمدینه به مکی  یمرد ،قبل از مهاجرتاند . گفتهانددهکرثقلین نقل که 

مدینه و به جنس ارزان بخریم از مکه گفت خوب است ما  .هستمکه و مدینه  قیمت بسیاری در

خواستگاری کرد و هم  میاز خانهمچنین،  فراوانی ببریم.بفروشیم و تمتع مالی اینجا و در بیاوریم 

شوی با تو ساکن در آنجا  و بیاییمدینه به اگر  ؛سازدمینمن به مکه خشن هوای آن خانم گفت 

این مرد  ،وقتی داستان مهاجرت پیش آمد ،. بعدنیستم آمدنمکه اهل الا من  کنم ومیازدواج 

م و هم در عداد مهاجرین به حساب کنمیمهاجرت ن اکنون م !خوب شد چه» :یش خودش گفتپ

در  .«خواستمی که میشود و هم ازدواجمیسر میدر نظر داشتم که را  تجارتیآیم و هم می

و  الله سخنرانی کردندرسول ،ایستادندبرای اقامتی که  ظاهراً ،در همان روز اول اندگفتهاحادیث 

هاجر الی الله و رسوله فقد هاجر الی من » :که اش خیلی معروف استکه آن جملهمطالبی گفتند 

الاعمال  انما .هاجر الی ما هاجر الیهها یزوج ها او امراةمن هاجر الی الدنیا یمتع و الله و رسوله

هجرت به سوی  کسی که هجرت به سوی خدا و رسول خدا کرده است ؛و لکل امرء ما نوی بالنیات

 اوهجرت کرده است  متاع دنیوی یا ازدواجبه دنبال که کسی هم  خدا و رسول خدا کرده است و

 «.و هر کدام از شما نیتتان را فقط دارید ملاک عمل به نیت عمل است ؛است هم به دنبال آن رفته

 این بسیار رسدمیبه نظر . شودنیت خوب به عمل خوب و نیت بد به عمل بد منجر می

شود. میاشاره به درونِ کنندگان در آن هست که های فراوانی نمونه. در قرآن گرایانه استفضیلت

نوع  . اما چون دو درون متفاوت دارند دوندالحاظ گفتار و کردار مثل هم ازهر دو  منؤمنافق و م

اگر عین  .من استؤگفتار و کردار منافق عین مشود وگرنه میارزیابی اخلاقی در باب کارشان 

کند ولی در میمن را بازی ؤفیلم مدارد منافق است که وقتی دیگر منافق نیست.  من نباشدؤم

حلال محمد »شود . وقتی گفته میگرایی هم هستوظیفهدر اسلام  .چیز دیگری هست درونش

 کاری ندارد. پیامدهادیگر به اوضاع و احوال و  «ةو حرامه حرام الی یوم القیام ةحلال الی یوم القیام

این غیر  .حرام هم حرام است ه.شود یا نآن مترتب  اثر مثبت بر، خواه لال است حلال استچه حآن

گفتن به اعتبار آثار و دروغ ؛ یعنیگفتن هم هیچ قبحی ندارددروغگوید میکه  است پیامدگرایی از
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اگر بیشتر از و پدید آورد حسن دارد خیر  ،بیشتر از شرگاهی حسن. اگر  ،نتایجش گاهی قبح دارد

هیچ وقت هیچ عمل خاصی، گرایی یعنی در واقع به اعتبار نتیجه. دارد قبح ،به وجود آوردشر  ،خیر

 عمل را درست و پیامدِ  ،بیشتر پیامد خوبِ  ؛فقط باید به پیامدهایش نگاه کرد .حکم خاصی ندارد

ها داوریکه بینید می ناخلاقیماهای کتابنیز  ما و فرهنگ در. کندمی عمل را نادرست ،بیشتر بدِ

بدان اگر این کار را گویند ؛ میدهندمیگاهی به آثار و نتایج ما را توجه  .سته از هر سه مقوله

من  .. این تشتت در فرهنگ ما وجود داردشودمیبهمان شود و اگر آن کار را بکنی میبکنی فلان 

 اندمکاتبهای اتم باید اول خودمان از این سه مکتبی کهشه میکنم ما یک بار برای همیفکر 

کنیم و میاز این ترکیب مولکولی دفاع  اصلاًرست کنیم و بگوییم ما د یقابل دفاع ترکیب مولکولی

وری حرف طن ترکیب مولکولی اشاره دارد که گاهی اینمیه به هم ماندینیفرهنگ بعد بگوییم 

ترکیب مولکولی سازگاری مکتب با هم از مزج این سه دیدیم هم اگر  .وریطگاهی آن و زندمی

 درکلی  یباید تجدید نظر گاهآن نیم،باید یکی از این سه را انتخاب ک ناچارو شود میدرست ن

اگر  باید بگوییم .اخلاق خود ما در طول فرهنگهم در و  دین هم در اخلاق اولیای ؛بکنیماخلاق 

اگر مکتبشان در اخلاق آن است آن  ؛ واین رفتارشان درست نبوده استمکتبشان این است 

معیار و نتیجه  .باشد یخره باید داوری بر اساس ملاک و معیارو بالأ ؛است رفتارشان درست نبوده

به یکی از این سه  انبرای سود خودشسیاست فضای  در حتیاین شده است که  نداشتنملاک

خواهند میشود که مدارانمان مشخص میهای سیاستاز سخنان و واکنش .دنشومیمتوسل  مکتب

 در .ستطور اهمینعالم اقتصاد هم  در .کنندبه فلان مکتب اخلاقی یا بهمان مکتب اخذمان ما را 

شوند موقعیتی که در آن واقع میبسته به  مآب ماتجار متدین و مقدسبینید میبازار تهران همین 

شان فرهنگ درها هر یک از این گونه چون .ای دیگرو گاه به گونهکنند میفتار ای رگاه به گونه

و  ،اقتصادینه قدرت و سیاسی داریم نه قدرت هم که  میما مرد فرهنگ خود در. مستند دارد

وقتی یعنی . یمکنرفتار می ورطنمیهدر ارتباط با یکدیگر  زندگی شهروندی درجه دو داریمنوعی 

کدام یک از این سه سودم در در آن موقعیت شود بسته به اینکه مینزاعم چیزی بر سر من با شما 

مکتب شود میکه با شخص دیگری نزاعم ولی روزی دیگر  ؛کنممیرا اتخاذ همان مکتب باشد 

باید از بین است و ان ما میدر اسکیزوفرنی اخلاقی  یاین به نظر من نوع. کنممیاتخاذ را دیگری 

اخلاق قابل دفاع  را درچه موضعی خودمان دارد و چه موضعی در اخلاق دین ما خره بالأ .برود
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یا  داشته باشدبخواهد زندگی فیلسوفانه شخص بسته به اینکه  ؟داشته باشیمخواهیم دانیم و میمی

 خواهد بود.تفاوت موضعش م ،منانه و متدینانهؤزندگی م

و ایجاد  ،ضرورت کار پژوهشی درباره چهار نوع اخلاق موجود در فرهنگ اسلامی. 4

 هماهنگی میان آنها

همه در باب . انددهاز چهار روش استفاده کر میدر فرهنگ اسلاشده اخلاقی نوشتههای کتاب

ها این روش. است در فرهنگ ما نوشته شده کتاب و رساله و وجیزه هم الی ماشاءاللهها روش

 اند از: عبارت

شان فلسفه کنندمیخلاق پیشنهاد هایی که روش فلسفی را در اکتاب معمولاً ؛روش فلسفی. 1

هر فضیلتی حد وسط  گویندمیند که هستاخلاقی های آن کتاب معمولاً اینها .فلسفه ارسطو است

و  «سفه» حد وسط «حکمت»گویند می مثلاً .افراط و تفریطش رذیلت استجانب است و 

دیرباوری و ، «جربزه»و  رذیلت استزودباوری  و لوحی، ساده«سفه»بنابراین  .است «زهربَجَ»

اخلاقی های کتاباین وسط فضیلت است.  در «حکمت»اما  ،رذیلت استاعتمادی باوری هم بی

اخلاق  و اخلاق ناصری وعامری  الاسعادو ةالسعاد مسکویه،ابن الاعراق ةطهارجمله از مختلف، 

را بر اساس  کل اخلاق ،انداخلاق فلسفیهای کتاب که ،خواجه نصیرالدین طوسی میشمحت

اخلاقی ما های سلسله کتاب یک اند.دیده فضیلت و رذیلت و حد وسط و حد افراط و تفریط

 ،اخلاق فلسفی رواقیانه هم داریمما الا  فلسفه ارسطویی است وآنها هم همه  و فلسفه اندگونهاین

 . کندمیجلوه پیدا رنگ و کم کمخیلی ما های کتاب درولی 

 منازل و اندمیصد  مانند؛ اندعرفانیفرهنگ ما  اخلاقیهای کتاب یبرخ. روش عرفانی؛ 2

 اخرای ةعرفانی عبارسیر و سلوک  .اندنوشتهدر سیر و سلوک عرفانی عارفان  معمولاً که  السائرین

فضیلت و رذیلت و حد وسط و افراط و تفریط و  اصلاً دیگر ها کتاب ایندر اخلاق عرفانی است. 

گویند اول می .کنندمیشروع  تنبهاز اخلاق را  اینهااگر دقت کرده باشید  .مطرح نیست نظائر آن

به  راده مرحله  هر کدام از اینکنند و گاهی میده مرحله درست از آن بعد  .بیداری استو تنبه 

 هفتمثلاً  .است کمترهم تعدادشان گاهی . شودمیدان میکنند که صد میدیگر تقسیم  ده مرحله
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ولی به هر  .تایی نیستندهفتالزاماً هم همه ها مجموعهبندی و آن زیربخش عدد اصلی .ستا تا

  اخلاق عرفانی هست. یوعآنها ن همهدر حال 

یعنی  .تعبدی است وداریم که اخلاق نقلی  اخلاق همسومی از نوع  . روش نقلی و تعبدی؛3

، ...«است که در قرآن آمده » ،«الکتابجاء فی » یا «قال الصادق»گوید: میاخلاقی  یوضوعمدرباره 

یعنی در باب هر موضوع اخلاقی وقتی  ؛ن را فرمودآپیامبر و  طالب این را فرمود علی ابن ابی یا

اهل مورد )در روایات نبوی ن یا امقرآن و روایات معصوش را بیان کنند به اخواهند حکم اخلاقیمی

در این که جالب است  بسیارحتی . زنندمینآن  برهیچ حرفی هم اضافه  و کنندمیاکتفا سنت( 

سسه در ؤمکه  ،زندگیهای درسدر کتابی به نام  رزا جواد آقای تهرانیمیمرحوم  هم اخیردوران 

چنین سبکی  نوشته شده بود قرن بیستم دراینکه رغم علی ،چاپ کردقبل از انقلاب راه حق 

یا مثلًا تمام. کنند و استناد میقرآن  و «الصادققال »و  «قال الباقر»به حسد درباره ایشان  داشت.

فلان مطلب را علی ابن ابی طالب و امام صادق و باقر این را گفتند  امام ،بخلدرباره گویند می

است که از سید ابن طاووس  ةالمهج ةلثمر ةجحکشف الماز اخلاق نقلی کتاب  مثال دیگر .گفتند

 ان اعلم !یا محمد» :شودمیشروع عبارت با این  شاهر فقره .است نوشتهخطاب به پسرش محمد 

 ؛چون خدا این را گفته است ؟چرا حسد فلان است .حسد فلان است مثلاً محمد بدان که  ؛«...

 اخلاق نقلیفقط هم ها این کتاب .انددهعلی ابن ابی طالب این را فرمو ؛انددهالله این را فرمورسول

ذیلش چند حدیث و کند مییعنی آیه را نقل  ؛اندکه تفاسیر نقلی برهانیا  نورالثقلین نظیر است.

ها به غربی .نه بیشو نه کم  ؛دیگر هیچ و اندکه فلان امام در تفسیر این آیه این را گفتهآورد می

فرهنگ  در اخلاق تعبدی .گویندمی () «یا تعبدی اخلاق نقلی»این نوع اخلاق 

 .هم وجود داردمسیحی 

نه به عرفان نه به  اصلاًکه ی خلاقاهای کتابو اخلاق  چهارمدسته  اندیشانه؛روش مصلحت .4

. در این گویممی اندیشانهمصلحتهای اخلاق اینهامن به  .ربطی ندارند دین و مذهب و نه به فلسفه

 ؛بهمان کار را نکنیا به خدا برسی فلان کار را بکن خواهی میشود که اگر میگفته ن ها اصلاًاخلاق

خواهی میاگر  ؛فلان کار را نکن و کار را بکن فلانشوی لله باالله و باقی خواهی فانی فیمیاگر 

خواهی میآیا  :گویندمی بلکه. فلان کار را نکنو فلان کار را بکن  ت عقلانی باشدازندگی
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با فرزندانت و رفتار کن  طوربا زنت اینپس گویند می .گوییم بلهمی ؟ات از هم نپاشدخانواده

گوید می ، سلطان یا امیرشاه ؟دنرت بر ضد تو عصیان نکنلشکخواهی میآیا  :گویندمیور. طاین

به متقضای فهم ها که همه ما انسان را اغراضی در واقع .کنعمل  ورطد پس ایننگویمی .بله

به این اغراض برسی و این اغراض  خواهیمیگویند اگر میدهند و مطلوب قرار میداریم  مانعرفی

شان همهها الملوکةنصیحو  هاسیرالملوک .رفتار نکن طورو آن ور رفتار کنطفوت نشود این وت از

 153رساله در آن نیز و  و مجالس بوستان و گلستان. اخلاق شیخ اجل سعدی در ورندطاین

خواهی وزیرانت بر میاگر ای شاه  گویدمی. آنجا که اندیشانه استاخلاق مصلحت عموماًش اایفقره

اگر  .رفتار کن گونهاینآنها با  دنجاسوس نشو درباریانت برای رقبایتو  نکنندتوطئه ضد تو 

های اخلاقها این .را داشته باش رفتارهااین آنها ا ب شورش نکنندو ر اعتراض خواهی لشکمی

 وضوحبه اما ضرورت اخلاق را ،کنندمیقداست اخلاق را محو ها اندیشانه است. این اخلاقمصلحت

 ،تیمور لنگسی مثل کبرای  .نافذ باشند ندتوانمی شدتبهدهند و از این جهت مینشان 

معمولاً . خوردمیاخلاق چهارم به درد اما  ،خوردمیبه درد ن اول و دوم و سوم گانهسههای اخلاق

 .رفتار کنگونه ایناو با  خواهی شریکت خیانت نکندمیاگر  ندگفتمیبه امرا یا حتی ثروتمندان 

گونه اینآنها با  خرندایت جنس ناز رقب پراکنده نشوند وات خانهاز تجارتخواهی مشتریانت میاگر 

دهد؟ میچرا قداستش را از دست  .دهدمیقداستش را از دست دیگر  ،در واقع اخلاقرفتار کن. 

ولی البته ضرورتش خیلی محکم  ،جهانی من قرار گرفته استمنافع این چون همه در خدمت

 . ور رفتار کنمطمن اینپس ضرورت دارد  .پاشدمیام از هم زندگی آنبدون  اصلاً چون  .شودمی

 .داریمهم فراوانی اخلاقی های رساله. داریم استقرائاً در فرهنگ خودمانما این چهار نوع اخلاق را 

عرفانی را تبلیغ  کاملاً یاخلاق ،ای سعادتمیکی نیزو  م الدینعلو احیاءغزالی با اینکه در  مثلاً

 کاملاً که از نظر اخلاقی هست  الملوکةنصیحبه نام  او بهمنسوب  ایولی رساله کندمی

دارد. اندیشانه مصلحت کاملاً  یاخلاق نگاه للولد الصغیر الادب الوجیز مثلاًیا  .اندیشانه استمصلحت

 یبتوانی ازدواج خوب و ت موفق باشیازندگی درخواهی میآیا  !فرزند صغیر من» :گویدمیمثلاً 

و  ی استاندیشمصلحت اینها .را بکن کارهاین خواهی ااگر می ؟شویداشته باشی؟ یا مثلًا ثروتمند 

و  اخلاق معاشرت است گوییدر واقع  .دکنمینزدیک  به اتیکت از اخلاق را  حدودیتا 

در را شتتی نیز تاین چهار دسته غرضم این است که . کلمه نیست دقیقاخلاق به معنای  بساچه
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ما بعضی اخلاق  انمیدر  .کنیممی هم چیدانیم که دارمیو ما هنوز ن انددهفرهنگ ما ایجاد کر

سیطره البته  .تعبدی رااخلاق نقلی و هم بعضی  .اخلاق فلسفی رابعضی و پسندند میعرفانی را 

ترین بلیه بر ه به نظر من بزرگ)ک از صدر دوران صفویه به این طرفه ما میعلهای فقه بر حوزه

بیشتر جنبه اخلاق نقلی پیدا اخلاق ما  است باعث شده (حکومت صفویه بود نمیجهان تشیع ه

که  ،و مروت مثلاً اخلاق جوانمردی، فتوت ،مختلفهای ن فرهنگای ولی به هر حال ند.ک

که  مشدیداشو لذا از آن  معنادار است ومهم  بسیار برایمان ،زیرمجموعه اخلاق عرفانی است

 خوردمیمشروبش را هم کنیم. می هم کند تمجیدمیولی به ناموس کسی تجاوز ن کشدمیعربده 

دخترم را  حتماً بروم  من روزی بخواهم سفر اگر هایشویژگین آدم با تمام این میگوییم همیاما 

نوعی اخلاق فتوت، فتیان و جوانمردانه که  ؛برانگیز استرغبت بسیاراین برای ما  .سپارماو میبه 

 .دارد یشتتتاز این لحاظ هم و  ور استطما این به هر حال اخلاقزیرمجموعه اخلاق عرفانی است. 

 بسیارکار پژوهشی  ایجاد کنیم،، اگر بنا است هماهنگی اخلاقنوع  هماهنگی بین این چهارایجاد 

خوب است  .ی وجود داردهایها و ضعفقوتکنم در هر چهار اخلاق میفکر من  .خواهدمیجدی 

یچ ه هایعفو ض روداز دست نچ کدام از این چهار نوع اخلاق هی هایخلاقی که ما داریم قوتا در

 . است که باید انجام شود هاییکاراز  یاین هم یککدام هم نباشد. 

 های کاربردی(های خاص )اخلاق. ضرورت پژوهش در زمینه اخلاق5

. نام گرفته است «اخلاق کاربردی»که دهیم چیزی است باید انجام در کشورمان که  میکار پنج

 عبارت( ) «کاربستی»یا  «اخلاق کاربردی» تعبیرالبته به یک معنا 

ما اخلاق غیرکاربردی نداریم. و  کار داردسر و شه با عمل میاخلاق ه لاًواص . چونجالبی نیست

ولی به هر حال  .ندبه کاربرد و عمل کار دارها ؟ همه اخلاقباشد شود اخلاق غیرکاربردیمیمگر 

ایم. ترجمه کرده «کاربردی اخلاق»به و ما هم  است غرب آمدهآثار منتشرشده در اصطلاح در این 

اخلاق »ی است که غیر از «اخلاق خاص»اخلاق کاربردی ولی مراد از  ،اندکاربردیها همه اخلاق

هر » ،«هر انسانی باید راست بگوید»اینکه مثلاً  ؛داریمدسته احکام اخلاقی عام یک  .است «عام

امانت  نی باید اهل ادایهر انسا» ،«اهل صداقت باشدهر انسانی باید » ،«انسانی باید متواضع باشد

 خلاقیاتیا معمولاً . آنامثال  و «کندوفا باید به عهد خودش هر انسانی » ،«نه خیانت در امانت باشد
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 ،روستاییو  شهری ،ردهنکتحصیل وکرده تحصیل ،غنی وفقیر  ،مرد وزن  اعم از ،هاکه همه انسان

 همه ما مشترک و مشاع بینو  کنندمیابتلا پیدا به آن هر وضع و حالی  و هر زمان و هر مکاندر 

به ی که دارند خاص وضع سبببه ها بعضیکه را . اما آن اخلاقی گویندمین «اخلاق کاربردی» ستا

اخلاق » یا «اخلاق کاربردی» معمولاً  کنندمیپیدا نرا ابتلا ن آ دیگر و بعضی کنندمیابتلا پیدا آن 

کاربردی و کاربستی به پنج های اخلاق امکردهکه خود من  قراییطبق است .ندناممی «کاربستی

 :اندقابل تقسیمدسته 

مراحل  خواه ؛ما مراحل رشدی در طول عمرمان داریم؛ سنبه مربوط کاربردی  هایاخلاق. 1

یا مراحلی باشد که یونگ  یااست  اریک اریکسون گفته مثلاًای باشد که رشدمان آن هشت مرحله

آییم تا میبه دنیا  که وقتی ما ازسان این است که شناروانخره اجماع همه بالأ .اندفروید گفتهمثلاً 

شه در یک حال میه و گذاریممیرویم مراحل رشد متفاوتی را پشت سر میاز دنیا که  وقتی

سال و پیر با کهن ،سال با پیرنامی ،سالانمینیستیم. کودک با نوجوان، نوجوان با جوان، جوان با 

شود خوانده میاخلاق کاربردی یا کاربستی ه بخش از آنچیک . دکنمیفرق سال با فرتوت کهن

اخلاق ما لذا اخلاق خاص است.  نوعی ،یعنی اخلاق نوجوانی ؛مراحل خاص دارداین به اختصاص 

جدای از مشترکاتی که میان  ... داریم.و سالی انمیاخلاق  ،پیریاخلاق جوانی، اخلاق  ،نوجوانی

که اخلاق خاص آن سن و مرحله را هم هست های غیرمشترکی همه آدمیان مشترک است بخش

نوجوان است به این و آن دیگری که ند اجوانکه ایشان با پیرم  اخلاق من که مثلاً  کند.متمایز می

 بندی اجتماعیگروه و برای صنفاین نوع اخلاق  ،بنابراین ( است.) مقطعی و محلیلحاظ 

صنف که سن دیگری دارند و در یک دیگری بندی اجتماعی برای گروه شود.تعریف می خاصی

وجود کاربردی های اخلاقاین قبیل  امروزهین اخلاق متفاوت است. اگیرند میدیگری قرار سنی 

از  تقریباً یعنی ،سی اخلاق پدید آمدشناروانسی شاخه شنارواندر از وقتی که  مخصوصاً دارد. 

های بیشتر معلوم شد که ما اخلاق سنرشد کرد  سی اخلاقشناروانهر چه  ،به این سو 1691

سالی انمیولی در اخلاق  ،هست که اخلاق نوجوانی استابتلائات  یعنی یک سلسله ؛متفاوت داریم

 خورد و بالعکس.میبه چشم ن
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با  تاجر بازار بودنش بازار به اقتضایتاجر  ؛شغل و حرفه های کاربردی مربوط بهاخلاق .2

و  دامپرور ،استاد دانشگاه، پزشکو  ،کندمیاحکام اخلاقی بیشتر سر و کار پیدا  ای ازسلسله

منظور این است که کنند. سر و کار پیدا می یاخلاقاحکام دیگری از با سلسله هم، هر یک، کشاورز 

فرض کنید استاد دانشگاه  مثلاًکه برای یک شغل معنا دارد و برای شغل دیگر نه. سائلی هست م

 .استاد دانشگاه نیست مسئله مبتلابه ربا مربوط به بنابراین احکام .هیچ وقت در معرض ربا نیست

 بسیارتاجر بازار ولی  .نیست اندمشغول فعالیتها بیابان درکه هم دامپرور و کشاورز  مبتلابه مسئله

که هیچ  کنندمیسر و کار پیدا  یمسائلبا پزشکان و پرستاران ن ترتیب میبه ه .است بتلابه آن م

 یافروشانه نحوه تدریس کمو نیز تقلب  مسئلهاما  .کندمیو کار پیدا ن سر آن وقت استاد دانشگاه با

هیچ وقت  .کندمیسر و کار پیدا با آن  که اخلاقی است ایمسئلهاستاد دانشگاه  نیز برایمنصفانه 

آیا اما  .دادن از لحاظ اخلاقی درست است یا نهنمره اساساًآید که میپیش ن مسئلهتاجر این برای 

ش پاسخچه  .اخلاقی است ایمسئله. این یا نهنمره بدهد به دانشجویان خودش ستاد حق دارد ا

من  آیا اخلاقاً»اینکه  .نیستکشاورز و پرور مبتلابه دام مسئلهخره این چه منفی بالأو مثبت باشد 

دیب بدنی أتمتربی خودم را  توانممیمن مربی »یا  «دیب بدنی کنمأتمتعلم خودم را توانم میمعلم 

به  ،هاو حرفهها شغل بندیبا این تقسیم. آن مبتلا نیستجر بازار به تاای است که مسئله «کنم

 توانیم داشته باشیم؛می یمتنوعهای باشیم اخلاققائل ها و حرفهها ما برای شغلزان تنوعی که می

و ... اخلاق کشاورزی ، اخلاق دامپروری، اخلاق تجارت، اخلاق تعلیم و تربیت، اخلاق پرستاریمثلاً 

باید  وکند میلسله مسائلی سر و کار پیدا سبا  ،داررستوراننظیر  ،حرفه خدماتیدر اغل شخص ش .

چون من کشاورزم  .وقت من کشاورز با آن مسائل سر و کار ندارمکه هیچ  ش را بدانداحکم اخلاقی

هایی اخلاق و ... ، اخلاق مدیریتاخلاق استخدامن ترتیب میبه ه .دهدمیدارد خدمت  وو او 

 اند.ولی به اقتضای شغل و حرفه ،اندهستند که اخلاق کاربردی

بودنم با درنتیجه پدرم و هست پدرمن  مثلاً  ؛شئون اجتماعیبه  مربوطکاربردی  هایخلاقا. 3

 ؛همسری و پدری شغل و حرفه نیست .همسر هم هستم .کنممیکار پیدا  و سر از مسائل ایسلسله

شئونی کلیه  به اعتبارنیز و  امهمسایهو  همسر ،به سن هم ربطی ندارد اما من به اعتبار اینکه پدر

نیاز و ...  اخلاق عشق ،اخلاق همکاری ،اخلاق دوستیبه در زندگی که در زندگی اجتماعی دارم 
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 ،حقوق ،سیاست، تعلیم و تربیت ،اقتصاد ،خانواده گانههای ششنهاد درکنم. این شئون را میپیدا 

سن هم و حرفه  که به شغل و اندکاربستییک سلسله اخلاق  اینها. کنمپیدا می دین و مذهب و

های متنوعی هم اخلاق شودمیبه تعداد عناوینی که در زندگی اجتماعی بر من بار  .ربطی ندارند

 . مبتلابه است

 ما اجتماعیهای بخشیرایگان ؛اجتماعیهای بخشیرایگان یا اخلاق خدمات اجتماعی. 4

 وبروید مثلًا به این باشد که شما بخشی اجتماعی رایگانممکن است . متفاوت باشدممکن است 

بروید کودکان کار را زیر پوشش  یا ؛جهیزیه فراهم کنیدبا طرق مختلف جهیزیه، برای دختران بی

 ی بروید وبیمارستانبه  زظهر جمعهبعداهر تان این باشد که ممکن است خدمت اجتماعی .بگیرید

 ،ارو یک ساعت بالای سر این بیم نیامده است عیادتشبه که هیچ کسی یماری را پیدا کنید ببستر 

یعنی  ،به معنای دقیق کلمه ،خدمات اجتماعیهمه . خدمت اجتماعی استنوعی این هم  .بنشینید

ما با مسائل اخلاقی متفاوتی  آنها و بسته به نوع دارند یانواع مختلف ،اجتماعیهای بخشیرایگان

کنکوری فقیر های بچه رایکه ب تان این استاگر شما خدمت اجتماعی .کنیممیسر و کار پیدا 

با یک گویید آنجا میبرایشان  و فیزیک و ... ریاضیدرس دهید و میس کنکور مجانی تشکیل کلا

که روید میعیادت بیمارانی به ها بیمارستان دراما اگر  ،کنیدمیمسائل سر و کار پیدا سری 

خدمات در واقع  اینها. کنیدسر و کار پیدا می مسائل دیگرسری کننده ندارند آنجا با یک عیادت

اخلاقیات خاصی را هر کدامش  گیرد ومیانجام اجتماعی  مختلف هایدر صحنهاست که  اجتماعی

آید که میمسائل خاصی پیش در آنجا برای شما که این معنا به اخلاقیات خاص  ؛کندمیاقتضا 

 را بدانید.  اشباید حکم اخلاقی

ذهنی های افتادهعقب شما وقتی با مثلاً .داریم یگاهی ما ابتلائات خاص ؛ابتلائات خاصاخلاق . 5

سر و کار دارید مسائل اخلاقی مبتلابه  دهشیا مبتلایان به آلزایمر یا شخص ورشکست میجس یا

اخلاق  ،استرسیده مصیبتی به او  یاوستی داشته باشم که ورشکست شده داگر من . کندمیفرق 

 دن دارومن با کسی که سندرم دا وقتی .کاربستی است اخلاقنوعی از من در رفتاری که با او دارم 

اعتیاد یا گری کسی که به روسپیکه در مواجهه با کنم میا مسائلی سر و کار پیدا ب شوممواجه می

آن فتار من با عارض کسی شد رزندگی مصائب اگر یعنی  .دارمنکار  و سربا آن مسائل  است افتاده
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ای از نوع دیگر سر و کار زدهمصیبت یاای زدهآفت با که وقتی بامتفاوت است  مئوفزده و مصیبت

 دارم. 

 .نیاز داریم بسیار به آن امروزهکه  ی بودئاستقرا این هم در واقع

 . ضرورت پژوهش درباره متون کلاسیک اخلاقی6

به زبان شده ترجمهاخلاقی های کتاب .سیک اخلاق استکلامتون  پژوهش درباره ،حوزهآخرین 

 ،کاربردی و اصطلاح کاربستیبههای اخلاق ،اخلاق هنجاری ،نقلی و تحلیلیاخلاق اعم از  ،فارسی

های کتاب معمولاًمطلع نیستیم. از این آثار و ما نیست سیک کلای دو سه کتاب اخلاقبیش از 

نقد سیک کلاما از آثار  .سیک نیستندکلامختلف آثار های در حوزه شدهترجمه اخلاقی

هیوم را  اخلاقو  ارسطو اخلاق نیکوماخوس، آن دردخوربه، البته ترجمه کانت اخلاق الطبیعهبعدما

فراوان این کار هم ضرورت د رسمیبه نظر  است. سیک اخلاقی ترجمه نشدهکلاثار آولی . داریم

 . داشته باشد

 .رسیدمیبود که من به عقلم  هاییحوزهو نکات  اینها

 والسلام

 پرسش و پاسخ 

حکمت عملی شما مثل زندگی در حال، زندگی اصیل و غیره چه تفاوتی با های حثب :پرسش

 اخلاق کاربردی دارد؟

چون برای  .اخلاق کاربردی نیستاست به این معنا که برای همه در نظر گرفته شده  آنها پاسخ:

 واختصاص به شغل  شود.میتوصیه  ،البته با همان قیود و شروطش ،زندگی در حال ،انمیآدهمه 

آید جزء میبه نظر است  «حکمت عملی» آنهایی که تحت عنوان ،بنابراین .ندارد یحرفه خاص

 اصلاً را  «اخلاق کاربردی» تعبیرگفتم، طور که نامه. البته، اخلاق کاربردی به این معنا نیست

هیچ  الا و. اخلاقیات عامو اص های خاند: اخلاقدو دسته هااخلاقما باید بگوییم  پسندم.مین
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هنجاری های اخلاقهمه  علم عملی نیست؟ ،اینکه کاربردی است. مگر اخلاقمگر اخلاقی نیست 

 .اخلاقیات هنجاری خاصاخلاق هنجاری عام داریم و ها منت ؛اندکاربردی

 ؟پردازیدمیبه حکمت عملی بیشتر اخلاق کاربردی های شاخه به جایچرا شما  :پرسش

یکی اینکه همه  .را وارد نیستمها یکی اینکه آن قسمت .این باره دلایل مختلفی هستدر  پاسخ:

خیلی عذر ؟ انجام دهمنفره توانم یکمیرا من  کارهامگر همه را هم که من نباید بکنم.  کارها

گفتند این کار میبوسید. میدید میرا هر پسر زیبایی  .گرا بودهمجنسگویند کسی می .خواهممی

به من  .فهمممیاز وجناتشان ند. من هستالله د رسولاولا اینهاگفت میدرست نیست.  .نکن را

بسیار دار ولی نامهشجرهالنسب رفتند و سید صحیح .بوسممیرا  اینها اللهارادت به رسولسبب 

ولی همه  .بله» :گفت .الله استفرزند رسول قطعاًدیگر  اینگفتند  و را آوردند یزشت و بدترکیب

 .«در این عالم کاری بکنیدشما هم  .برمعالم را هم که من نباید بهای ثواب

باید خودشان در اخلاق کاربردی تکلیف مردم عادی چیست؟ یعنی در مسائل اخلاقی  پرسش:

 ؟تقلید کنند ،مانند پیتر سینگر ،فیلسوفان اخلاق یا از بزرگانِ  اجتهاد اخلاقی کنند لزوماً

همان کنم میمن فکر  .انجام دهندرا خودشان  همه کارنه و تقلید کنند باید هیچ کدام. نه  پاسخ:

 کنیم؟میچه  ،اخلاق از غیر ،دیگر سائلما در م. یمکنمیدیگر  سائلدر مرا باید بکنند که کاری 

 ناسازگاربا هم ها اگر مشورت .کنیممیمشورت  نفر با چند بگیریم میمیتصخواهیم می وقتی

و ترتیب اثر کدام را بپذیریم  پیشنهادهاان این میکه در  کنیممیبه عقل خودمان رجوع  ،درآمد

 اخلاقی متفاوتهای خره دیدگاه. بالأتقلید در کار نیست .ر استطونمیعملی بدهیم. اینجا هم ه

اند در پرسش گفتهاما . دهیمانجام می را که عقل ما پسندیدو هر کدام شوند میبر ما عرضه 

آن را فرصت  و را بکنند کارهااین  توانندمیکه ن میمردمردم عادی یعنی  لاًحتماا ؛«مردم عادی»

مثل بقیه  ؛برندمیاخلاقیاتشان را هم به ارث  آنهابینانه داوری کنیم واقعاگر بخواهیم  .ندارند

 خوبِ رسید  آنها اخلاقی به اگر ارث خوبِ .کندتعیین تکلیف نباید کسی برایشان  اصلاًو  چیزها

 واقعاًها کنند. آنمیرسید بدِ اخلاقی زندگی  آنها ارث بدِ اخلاقی بهاگر هم کنند. میاخلاقی زندگی 

البته روش درست  .کنندمیزندگی آنها ه بتعبد  و نیاکان و اکابر قوم و گذشتگاناز تقلید از راه 
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 یمرجوع کنمان بعد به عقل خودو  یممختلف آشنا شوهای باید با این دیدگاه .گفتمهمان است که 

 .ولی تقلید نه؛ یمهمان را عمل کن ؛آیدمی ترپذیرفتنیمان کدام به نظر یمببینو 

چیست؟  اندنداشتهاخلاقی اهتمام های و حتی خود ائمه به رفع ابهام دلیل اینکه بزرگان پرسش:

 .اندنداشته میایضاح مفهوتوجهی به  معمولاًن و یونانیان هم احتی رواقی

 .است دانم که این کار در فرهنگ ما صورت نگرفتهمیولی این را  اندچرا نکردهدانم مین پاسخ:

بد  «امنیه»گویند میو فقط به ما  ؛که نوشته شدهاست  اخلاقیهای کتاب شاهدش تفاسیر قرآن و

اما  .بد است «الاملطول» ولیاست  خنثا« امل» ؛مطلقاً ،خوب است «خدارجاء به » ؛مطلقاً ،است

یعنی آرزو، امل ای نیست که به آن توجه کرده باشند. مسئله کنندمیچه فرقی با هم اینها  کهاین

در  «اندیشیآرزو»و  «دمیا» ،«آرزو»فرق اگر بپرسیم  .و امنیه یعنی آرزواندیشی دمیرجاء یعنی ا

چیزی با لفظ و  کندمین فرقیچون هیچ  .شودمیحل ن مسئلهکردنش با فارسیباز هم  ،چیست

 ،راجع به ائمهاند باید بگویم در باب اینکه چرا ائمه و علما چنین کاری را نکردهشود. میدرست ن

 اند!تری داشتهمهم کارهایشاید هم علما  .ندارماطلاعی من 

 تواند داشته باشد؟میای به صورت مولکولی چه اشکالات بالقوه مکاتب اخلاقی تلفیق پرسش:

 ؛پدید بیاید آن در () ناسازگاری مهمش این است که بسیارو اشکال بالقوه  پاسخ:

یکی از این سه نوع  .تناقض یا تعارض پیدا کنند ،ضادو ت دنناسازگار در بیای اجزایش با همیعنی 

 ،بیایدپدید  بدون ناسازگاریای هیچ ترکیب مولکولیامکان ندارد گویم مین .ممکن است ناسازگاری

 آمدهیش پدید بین اجزا هاییناسازگاری است صورت گرفتهها این ترکیبجاهایی که  معمولاًولی 

آوردن فراهمن میبهترین کار ه ،به نظر من. تعارضاز مقوله تناقض یا تضاد یا  است؛ ناسازگاری

 هاقوت نیست که اخلاقی هیچ کدام از این سه مکتبچون  .است () سازگار ترکیب نوعی

گاهی  .بودعالی  واقعاًپدید آورد التقاطی  و سازگار یشد ترکیبمیباشد. اگر داشته ی نهایضعفیا 

 گراییشود با نتیجهمیگرایی را اند فضیلتکسانی گفته مثلاً است و  هایی صورت گرفتهتلاش

قرن  مخصوصاً درگرایی ترکیب کرد. گرایی را با نتیجهوظیفهشود میاند گفتهها بعضی. ترکیب کرد

این  اندناقدان گفته است. هایی پدید آمدهناسازگاری معمولاً ولی  ،صورت گرفتههایی تلاش بیستم
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های بعضی از کسانی که به دیدگاه مثلاً . سازگار نیست دیگر اندیشهاین اندیشه با این جزء این جزء 

و در  اندقائل ،اشگراییوظیفهو  (شناختیمعرفتبه لحاظ )شهودباوری به  خصوصاً  ،ساردیوید 

با  سراگرایی وظیفه در تلفیق هم داشته باشند را گرایینتیجهد وایف اندخواستهمیضمن 

کمال  اما باید توجه داشت گیردمیصورت  کارهایی چنین. اندناموفق بوده مبنتا میگرایی جرنتیجه

هیچ  هایعفضای فراهم آورد که قوت همه را داشته باشد و جموعهمبشود که مطلوب این است 

 .باشد سازگارشرط اولش این است که  ایمجموعه چنینالبته  که ،را نداشته باشد یک

چه منبعی ، ه استکرددین مطرح  راموضوعات اخلاقی بسیاری  اساساًبا توجه به اینکه  پرسش:

 ؟داردوجود اخلاقی  غیر از دین برای تعریف موضوعات

شود گفت دین حکم می. است هکردطرح مدین  را موضوعات اخلاقی طورفهمم چمیمن ن پاسخ:

حکم  ،فلسفیهای یعنی اخلاق ،و فلسفه کندمیخاصی موضوع اخلاقی  مجزایی دربارهاخلاقی 

یکی از اینها  موضوعات اخلاقی کند.را تعریف نمی موضوعات اخلاقیدین اما  .دنکنمیدیگری 

 ،من احوال نفسانی ،من اختیاری ارادیِاعمال  ،اعمال اختیاری من ،عمال ارادی مناست: ا

. در اختیار دین نیست ساختنشان و اندموضوعات احکام اخلاقی اینها.  ...و  شخصیت و منش من

در یک نظام اخلاقی دینی  ممکن است رباخواری مثلاًبر آنها بار کند. احکامی  توانددین فقط می

موضوع اما اینکه این فقط در حکم است. درست.  ینظام اخلاقی دیگردر و نادرست تلقی شود 

 البته .فهمممین نمدین درست کرده باشد  راان میافعال ارادی یا اختیاری یا احوال نفسانی ما آد

رخی توجه است و آن اینکه بمحل  ایسی دین نکتهشنارواندر یک چیز وجود دارد و آن اینکه 

پدید آن حالت برایش  اصلاًقلمرو دین قرار نگیرد  دروقتی شخص حالات نفسانی هست که تا 

قلمرو  درایمان فقط  .چیزی به نام ایمان معنا نداردقلمرو دین نباشید  درشما تا  مثلاً آید.مین

یک  مسپهر عرفان قرار بگیری در. اگر است دین به وجود نیاوردهرا هم اما این . آیدمیدینی پدید 

مشمول  ، از لحاظ درستی و نادرستی،تواندمیکه البته  آیدمیپدید ما  درسلسله حالات نفسانی 

ما نفسانی دیگری بر  سله احوالیک سل مسپهر ایمان هم قرار بگیری دراگر . باشداحکام اخلاقی هم 

تواند میدین  ورطچشوم متوجه نمی اما .ار بگیردقر تواند مشمول احکام اخلاقیمیکه  آیدمیپدید 

 .موضوع درست کند
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 ؟دانیدمیتحقق اخلاق در جامعه را چه های زمینهپیش پرسش:

 ایبرهه یا جامعه ،شورک درشود می باعثکه  است عاملچند  .نیست عاملیک  فقط پاسخ:

یک عامل  که بگویمطور نیست این .تر زندگی کننداخلاقی انمردمدیگر به نسبت  میمردتاریخی 

استقرا  اصلاًمن که  ندهست ایمتعدد و پیچیده بسیار. عوامل دهدمیاین کار را انجام  است که

 دانم.میچیزی ن و امکردهن

نتشر م به نام  میکتاب مه 2111در سال  () ک پارفیترِ دِ پرسش:

دهد سه است تا نشان دیدنی کرده  یدر آنجا تلاش است. کار کرده آن هم دربارهکرد که سی سال 

. شوندمیو روش منتهی از سه مسیر به یک نتیجه گرا و قراردادگرا( )کانتی، نتیجه اخلاقی مکتب

 نظرتان چیست؟ ایدخواندهو اگر  ایدخواندهآیا این کتاب را 

این سه مکتب اخلاقی کدام از  گوید ما هرمیفقط  است. ایشان در این کتاب این را نگفته پاسخ:

 اینهاکه به رسیم میاست  شانهمهسلسله احکام که فصل مشترک در پیش بگیریم به یک که را 

گرا داشته اخلاق فضیلت این درست است که شما چه. () اخلاق رایج گویدمی

ند هستها همان اینهاو  درسیمیاحکام مشترک  یک سلسلهبه  گراگرا و چه وظیفهباشید چه نتیجه

. یا   گوییممی آنها که به

 پویمن، ؛یک چیز گفته استدر باب تعداد اینها  ه اخلاق جهانیمیاعلا ؟ستا تا تعدادشان چند

ها و کتابگنسلر در  ؛استدیگری گفته مشترک را جور  یاتتعداد این اخلاق ،محقق انگلیسی

همه و مخرج مشترک  فصل مشترک راتعدادی بسیاری از کسان  است.یک جور گفته  شامقاله

متفاوت ولی این  .کندمیتأکید فراوانی  نکتهاین  برکتابش  پارفیت در این .اندگفتهمکاتب اخلاقی 

 .انددهبه یک جا نرسی .انددهبه یک جا رسیو  انددهشروع کراز سه جا  اینها که بگوییماست با این

 مشترکطرف عناصر غیرهست اما تا از این عناصر مشترک به آنها  در عناصر مشترکی فقط

 .آیدمیپدید  شانبینالی ماشاءالله اختلاف رویم می
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 میشیوع عمو ،نظری و عملی در اخلاق مواجه است که گویا با نقص ،آیا در جامعه ما پرسش:

و کند به نفع میدر اذهان ایجاد احکام اخلاقی را  بودنکه شائبه نسبیلسفه اخلاق فمباحث 

 ؟مصلحت جامعه است

ی گرایی اخلاقشود نسبیمیفلسفه اخلاق بیشتر هر چه رواج کنم بشود گفت مین فکر اولاً پاسخ:

فیلسوفان اخلاق بسیار جدی داریم که از ما . ور نیستطاین ابداًو  اصلاً .کندمیرواج بیشتری پیدا 

 گفت شودمین اصلاً این است که .اندگرای اخلاقییعنی مطلق ؛کنندمیطرفداری اطلاق اخلاق 

گرایان اخلاقی وجود شه نسبیمیه .موازاتی داردرشد فلسفه اخلاق گرایی اخلاقی با نسبی

گرایی نسبی واقعاًور نیست که طاین اصلاًو  اندگرایان اخلاقی هم وجود داشته، مطلقاندداشته

ای جدیبسیار  فیلسوفان اخلاقهنوز هم  .فلسفه اخلاق باشد ()جریان غالباخلاقی 

دیگری هست که  چیزهاییک سلسله  هرچندکنند. میطرفداری گرایی از مطلقکه  وجود دارند

 .بکشاندگرایی اخلاقی به قول به نسبیرا ها آدم ،نه منطقیو  ،ختیشناروانممکن است با گذر 

ختی شناروانگذر  حتماً گرایی اخلاقی قائل است کس به نسبیکه هر منظورم این نیست البته 

و بعضی  ده باشندکشیده ش گرایی اخلاقینسبیهم با استدلال به ها بعضی از آن . شایدکرده است

در  خواهم بگویممی. اما انددهداده شسوق گرایی اخلاقی به مطلقبا استدلال  هم در این طرف

تفکر  وحاصل مطالعات اخلاقی  گراییدر نسل جوان امروز ما این نسبی مثلاًمردم یک جامعه و 

 ای از. سلسلهندباش دهبه این نتیجه رسی نیست کهله و علیه استدلالات خواندن حاصل  .نیست

به نسل جوان  مخصوصاً ختی مردم و شناروان گذرهایشود با میاست که باعث  امور دیگر

 ختی است.شناروان گذرهای هم گذرهایشان و کشیده شوندگرایی اخلاقی نسبی

کنند هر باید و نبایدی باید و نباید میفکر  مردم غالباً ین است که ها اخطا ی ازیک ،نکهای نکتهیک 

 «باید»آن چیزی که اینجا  شوندمیو چون از طریق اینترنت و فلان و بهمان متوجه  اخلاقی است

 چهکه آندر حالی  .گرایی اخلاقی استاین نسبی گویندمیاست  «نباید» یجای دیگر دراست 

است و  «باید»حقوقی باشد که اینجا  ایممکن است قاعده است «نباید»است و آنجا  «باید»اینجا 

 .«نباید»آنجا  و است «باید»باشد که اینجا  آداب و رسوم و عرف و عاداتاز بخشی  .«نباید»آنجا 

کنند هر جا می. ولی چون فکر «نباید»است و آنجا  «باید»باشد که اینجا  دینی ایمنسک و شعیره
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 هنجارگذارِ  یکی از پنج منبعِ با نه و کار داریم  و با اخلاق سرلزوماً  «نباید»و  «باید»گوییم می

 . آیدچنین خطایی پیش می ،دیگر اجتماعیِ 

اخلاقی دیگری زندگی های رمهم که با نُ یانگار دیگرانبینند که میدیگر اینکه کسانی نکته 

با احکام اخلاقی  توانمیشود که میگویند پس معلوم می .خوش است وخوب  شانزندگی کنندمی

ختی شناروانگذر  نوعیبه نظر من  باز خوب و خوش داشت. این همهای متفاوتی باز هم زندگی

به بعاً طجامعه  دراحکام اخلاقی متعارض البته دیدن ست. نی گرایینسبی بر اثبات یدلیلو  است

نظیر چنین مطلبی را در  ،اقتصاددان معروف ،نژادآقای دکتر غنی باریک . انجامدمیگرایی نسبی

با اقتصاد ما اقتصاددانان خیلی اوایل انقلاب  گفتمیایشان  .گفتمیمن  رایباقتصاد  زمینه

و  اقتصاد بازار آزاد؛ وجود ندارد میچیزی به نام اقتصاد اسلاگفتیم و میکردیم میمخالفت می اسلا

مصر خیلی آن موقع گفت میایشان  .وجود ندارد میهست ولی اقتصاد اسلا اقتصاد سوسیالیستی

اقتصاد ن الان سیزده نوع میمن تا ه .استبوده چقدر حرف ما اشتباه که  دیممیولی الان فه بودیم

 میآقای هاشاقتصاد  ؛رحسین موسویمیآقای مهندس اقتصاد  :امدیده کشوراین  در میاسلا

تا الان گفت ایشان  .و ...  فردحسن تواناییانآقای  اقتصاد ؛رضا اصفهانیآقای اقتصاد  ؛رفسنجانی

 یگذربا . اگر شما به سیزده نوع اقتصاد رسیدید آن وقت در واقع ایمیدهیزده نوعش را دس

از یعنی . نسبی است یهم داریم امر میاگر اقتصاد اسلاکه رسید میاین نتیجه به ختی شناروان

در  مثلاًاست.  طورنمیگویند نسبی است. حالا در باب اخلاق هم همی انددهبس متکثر دی

مشکلمان  اصلاً ما ؛ استفرهنگی بلکه ، اقتصادی نیست اصلاً  انقلابمان گویندیبتدا ماای جامعه

ما بهمان بود.  وش فلان اروابط اقتصادی و شاه که اقتصادش خوب بودفرهنگ است وگرنه 

که این حرف عین سخن  ،ستا و غنا تاریخ نزاع بین فقرگویند میبعد مشکلمان فرهنگی است. 

ولی این را  .ی هم نیستهیچ چیز عجیب و غریبفکر مارکس  () سیاق درو مارکس است 

 .رسدبه نظر نمیمنطقی گفته است که عشری ااثنشیعی  مسلمان یعنی یک فقیه ،نیمیآقای خ

 اقتصادی در واقع بحث و فرهنگی هم نیستشود مشکل میعلوم پس م است غنا فقر واگر نزاغ 

دغدغه شود میپس معلوم  .را مجانی کنیم ...و  ایم آب و برق و گازگفتند ما آمدهروزی . است

هر  وآوریم می یروبه مسائل اقتصادی خوریم میهر وقت شکست فرهنگی اند. اقتصادی هم داشته

خواستیم کار میبلکه  نبود اینهاکارمان  اصلاًگوییم ما میخوریم میشکست اقتصادی وقت 
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با گذر ختی نه شناروانبا گذر ها منت ؛کشاندمیگرایی نسبی نوعیآدم را به  اینها. کنیمفرهنگی 

تا الان بزرگان بینید از اول انقلاب میاما شما آید. مینگرایی برنسبیها از این حرف منطقی. منطقاً 

وقتی  اند.نظر واحدی نداده فرهنگی است یا اقتصادی ما انقلابمان خرهبالأ این کشور در باب اینکه

حرف  قدراین ، ومسائل اقتصادی بروید دنبالگویند آقا میفشار بیاورند  میخواهند به آقای خاتمی

کس با خواهند میوقت دیگری که . انگار مسائل اقتصادی خیلی مهم است. از فلان و بهمان نزنید

ها ختی بر جوانشناروان گذرهای واقعاً اینهازنند. میدیگری کار دیگری بکنند حرف دیگری 

ی از أچند ر ؛راجع به موسیقی .زندمیگرایی موج نسبی ؟خره چه شدکه آخر بالأکند میتعریف 

که بگوید یا اسلام  رساندمیگرایی نآدم را به نسبیاین تکثر ؟ گفته شده است الانب تا اول انقلا

بار است. گرایانه دارد. یک بار گفتند غزالی درست گفته نسبی ییأر یی راجع به موسیقی ندارد یاأر

که آونگ ساعت را هم آقای گلپایگانی یک بار گفتند  است. فیض کاشانی درست گفتهگفتند دیگر 

. استگفته  نی حد وسطش رامییک بار گفتند آقای خ گفته است.درست  است دانستهمیحرام 

همه جا باید ی قبیح است فعلفهمم اگر میمن نکند. میگویند شهر به شهر فرق مییک بار هم 

 کندمین بجاای هااینن باشد. سَ جا باید حَ ن است همهسَحَو اگر قبیح نیست و  قبح داشته باشد

. باید باشد گویند چادرمییک بار  ؟اندگفتهراجع به حجاب زنان چه  ؟که ما نسبی شویمبرای این

این  اصلاًگویند میکافی است. یک بار  میحجاب اسلا ،ندارد میلزو نه، چادرگویند مییک بار 

و  مهستیخره ما ایرانی بالأ ،است مانملینه لباس گویند میست. یک بار ا لباس لباس دینی ما

های کاملاً متفاوتی را بیان خلاصه در موضوعات مختلف دیدگاهرا داشته باشیم.  مانملیلباس  باید

در نتیجه  هاگرایینسبی این. الی ما یتسلسل اًهلم جر تفعلل و وو قس علی هذا و فعلل کنند؛ می

گرایی استنتاج نسبی منطقاً اینهااز هیچ کدام از  .منطقیهای گذر نه ختی استشناروان گذرهای

دنیا رباخوارترین سیستم بانکی  دردانید الان میآیا ربا نداریم. گفتند در یک نمونه دیگر  .شودمین

در سرتاسر دنیا  گویم.می شما این را با تحقیق دقیق به خدا شاهد است ؟است کشور ما تعلق بهم

گرایی نسبیمگر  کارمزد است.ربا نیست بلکه اسمش  اینجااما  .تر از ما وجود نداردربوینظام بانکی 

 درببینید شما  ؟حالا پس این چیست .ربا نباید باشد اصلاً گفتید میشما  ؟شاخ و دم دارد

شما  ،ن ترتیبمیبه ه چقدر است. نماخودکشور  درغربی سود بانکی چقدر است و  هایکشور

 دربارهچهار سال متخصصان در انگلستان گاهی  مثلاً بینید. میگرایی را نسبیهر چیزی راجع به 
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 ممکن است وقتی صورت قانونی پیدا کرد ولیتا صورت قانونی پیدا کند  کنندمیی کار موضوع

و تصویب شد را که  قانونی دیدم کشور خودمان درمن  .اش به هم نخوردهشتاد سال صورت قانونی

 است.گرایی نسبیهمه  اینهاردش کرد. همان ترکیب و هفته بعد همان مجلس یک 

پای تواند هممی؟ آیا رشته اخلاق سی چگونه استشناروانرابطه اخلاق و از نظر شما  پرسش:

تواند میآیا اخلاق  ،در واقعرسانی درمانی به جامعه باشد؟ به دنبال درمان و خدمات سیشناروان

ت اخلاقی و روانی نتیجه عملی و کاربردی داشته کلادرمان مش زمینه در سیشناروانهمچون 

 باشد؟

تعلیم و تربیت اخلاقی  بلکه بهاخلاق نیست  متعلق به نی قائل باشیمأین شنچاگر هم  پاسخ:

و نیز غیر  غیر از   چوند. دار بسیارفرق  اخلاق با تعلیم و تربیت اخلاقی دارد.تعلق 

متخصصان تعلیم و تربیت اخلاقی  از آنِدرمانگرانه هم باشد اگر  این کار .است از 

تعلیم و  دربارهکه است نه عالمان اخلاق. تعلیم و تربیت اخلاقی یک شاخه از تعلیم و تربیت است 

نزدیک است چنان به نظرم  سی و اخلاقشناروان ارتباط. اما کندبحث میاخلاقی از جنبه تربیت 

قدر با هم این ،توصیفی است دیگریای و شان توصیهیکیاین دو اینکه با  ،هیچ دو دانشی که

 .پیوستگی ندارند

. در نگاه اخلاق سکولار جهان جهان سرشت معنوی دارد ،در نظریه عقلانیت و معنویت پرسش:

با جهانی که سرشت اخلاقی  رابطه جهانی که سرشت معنوی دارد نه دینیسرشت اخلاقی دارد. 

 دارد چیست؟

خیلی دارند  یمعانی متعدددر اینجا  «معنوی»و هم  «اخلاقی»هم چون کنم میفکر  پاسخ:

توانم بگویم. میشود میبه خودم مربوط را آنچه  کمدستولی  ،را داد پرسششود جواب این مین

ست امام ا از معنویت یاخلاق بخش .مرادم فقط اخلاق نیستگویم معنویت میوقتی نخست اینکه، 

معنوی  ایای اخلاقی است اما هر آدم اخلاقیهر آدم معنوی ،خودم به تعبیر .نیست معنویتتمام 

زیستن بیرون اخلاقی ،که از دل آن نگرش به جهان است یچون معنویت نگرش خاص .نیست

 ،نداشته باشد. به تعبیر دیگرنگرش را ولی ممکن است کسی اخلاقی زندگی کند ولی آن  ،آیدمی



31 
 

توانند میکسانی هم که آن نگرش معنوی را ندارند  و زیستن نیستاخلاقیآن نگرش شرط لازم 

کسی معنوی بود  بودن هست. یعنی اگرلازمه معنوی حتماً زیستن اخلاقی اما اخلاقی زندگی کنند

 .کندمیاخلاقی زندگی  حتماً 

 ،اخلاق سکولار را به معنای اخلاق غیردینی بگیریماگر  ؛است اخلاق سکولاردرباره هم  منکته دو

 هم باشد سکولار باشد و معنویکسی که با این یمنافات دینی،غیر گاهی سکولار یعنی که بعضاً

 ،شودمیمراد  «لاییک»اروپایی از های بانز در تقریباً. اما اگر سکولار را به معنایی بگیریم که ندارد

به جهان  درصد مخالفت دارد و از جمله دیدگاه ماتریالیستی صد دینیهای یعنی کسی که با آموزه

 اخلاق معنویاخلاق سکولار و  میانست که شقاق ا ، آنجاقائل به ماوراء طبیعتدارد نه دیدگاه 

مخالفت  دینیهای که با آموزه یکنم خوب است برای آن نوع اخلاقمی. من فکر شودمیتر جدی

تعبیر  کندمینفی  ،خداچه به صورت خدا چه به صورت غیر را، گونه ماورایی هر واقعاًدارد و 

یعنی معنویت  دیدگاه ماتریالیستیک سازگار باشد.تواند با می. اخلاق معنوی نبه کار برود «لاییک»

 یشود انسانمی ولی ،دین هم با ماتریالیزم سازگار نیستتوجه دارم که با ماتریالیزم سازگار نیست. 

فیزیکالیزم ، یعنی همچنان به ماتریالیزم .همچنان معنوی باشد و ،یعنی متدین نباشد ،سکولار باشد

 .ناتورالیزم قائل نباشدو 

اخلاق و حقوق و  تمایزکه تقابل مدنی و شهروند حاکی از  فرمودید در باب عصیان مدنی پرسش:

اشی از اجرای قانون یا مقایسه قانون با قانون نرسد شاید عصیان مدنی میبه نظر . قانون است

 ،بنابراین .دیگر باشدیا حتی در عصر ارتباطات ناشی از مقایسه قوانین با قوانین  ؛ل ذهنی باشدئااید

 .گیردمیصورت  اعتراض مدنی

از یشان آنچه اگویی نیست. میکه تو  فقط آن عصیان مدنی اند بگویندایشان خواسته پاسخ:

 .مبارزه منفی انواعی دارد .دنگویمی درست. مبارزه منفی استدر واقع  انددهعصیان مدنی مراد کر

زدم. طبق میحرف . من داشتم راجع به خصوص عصیان مدنی است مدنیعصیان  عشیک نو

 بوده عصیان مدنی به معنای این ،طرح کردندم امرسون و ثورو عصیان مدنی رااز وقتی که  ،تعریف

به نام اخلاق در مقابل  وجدانی بورزد با مفاد یک قانون سازگاریتواند مینکسی وقتی که است 

دو نوع ن میانواع دیگرش ه .منفی است از انواع مبارزه . اما عصیان مدنی یکیایستدمیقانون 
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اعتراض  .اعتراض به قانون نیستمبارزه منفی ها . گاهی وقتدیگری است که ایشان هم اسم بردند

مفهوم عصیان مدنی و ما در واقع دو  .عصیان مدنی نیستاین  که البته به نحوه اجرای قانون است

عصیان یک نوع از آن به ما چند نوع مبارزه منفی داریم که  .مبارزه منفی را نباید مترادف بگیریم

اندیشی اخلاق یا به نام مصلحتبه نام یعنی به نام اخلاق در برابر قانون ایستادن.  ؛گوییممی مدنی

تواند مبارزه منفی میهم  دادننامفید تشخیص در برابر حاکمان ایستادن یا نحوه اجرای قانون را

 .گذارندمین ر آنباشد اما اسم عصیان مدنی ب

 در ایراناخلاق  زمینه درهایی که یعنی پژوهش ،مطالعات اخلاقی از روند ارزیابی شما پرسش:

 در کل راضی هستید یا نه؟ همخوانی دارد یا نه؟جامعه  نیازهایآیا با  ؟چیست شودمی

 ایعمدهبخش حضور ندارم. ها دانشگاه درچون  .وارد نیستم واقعیت این است که من خیلی پاسخ:

و  ،گویندمی تادانکه اس هاییدرس دکتری،های سالهر ،لیسانسفوقهای رساله مانند کارهااز این 

مجلات . ندارم یمن ارتباطو د شومیانجام ها دانشگاه در کنندمیکارهایی که دانشجویان 

ولی یک  .خبر ندارماز اوضاع و احوال و  کنممیمطالعه ن ستا اینهااز  یانعکاس کههم  را یدانشگاه

و شاید به سایر  کنندمی رجوعبه من هایی که آدمگوید این است که میبه من  امتجربه چیز که

 دانندمین اصلاًقصد دارند اخلاقی زندگی کنند ولی  واقعاً بسیاری اوقات دوستان هم رجوع کنند

به درد کم دستدهد که این تحقیقات می. این نشان چیست کردنزندگی اخلاقیالان اقتضای 

 سازیساده ویا در سطح خیلی بالا مانده  حال .نخورده استجامعه  نیازهایبرآوردن 

 میمهبسیار سازی هنر . سادهاست تحقیقی صورت نگرفته اصلاً  یا ،ه استدنش ()

هایی پایگاه افرادخره . بالأداردت فراوان میاه نوشتن (مقاله )جامعه ما  درالبته است. 

شان بشود دانشیاریشان بشود دانشیاری، خواهند استادیاریمیاز لحاظ دانشگاهی  ؛خواهندمی

 پس بایدبشوند.  () پروفسور ممتاز ،بشوند( )استاد تمام  ،استادی

یا در کنار آن  کارهابه جای آن باید یا  اما کسی که دغدغه اجتماعی داردآن مقالات را بنویسند. 

 درآنچه بنابراین من باید و  دباشتر اش این است که جامعه اخلاقیفایده اینهاتمام بگوید  کارها

 امکردهدیگران مطالعه  کمیآکاد ام یا در تحقیقاترسیدهبه آن  خودک میتحقیقات آکاد

 و هم بتوانند بفهمند آنها .مصطفی هم قابل فهم باشدکه برای پدر و مادر من کنم  سازیساده
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که آگاهی اخلاقی است  را زیستنشرط لازم اخلاقی کمدستببرند. زیستن اخلاقیاین از ظی ح

در مقالات اما اینکه زیستن نیست. آگاهی اخلاقی شرط کافی اخلاقی هرچند ،داشته باشند

و  دنهم فهرست منابع و مآخذ داشته باشبه اندازه دو برابر مقاله  و دنای بنویسپیچیدههای حرف

غیر از  . اخلاقک نیستمیکار آکادنوعی  ،. کار اخلاقدکه دارن خوردمیبه درد همان اغراضی ...، 

هیچ افاده  کار آن است. چند مسجد وجود داشته م در قاهره قرن چهارم هجریمیاین است که بفه

و شویم  تراخلاقی خودمان این است کهدر تحقیقات اخلاقی تمام غرض ما . عملی برای ما ندارد

ها این حرفگفتن شاید پیچیده. تر شوداخلاقی و شکل زندگی مال طرز زیست بَاز قِ هم جامعه

و خودتان میان ای که مقایسه در یا گیریدبامتیاز که با همکارانتان دارید  ایمسابقه در باعث شود

اساساً برای آن خلاق اما برای آن چیزی که ا ،مصاحبه کنند شما باو زنید بجلو دارید  همکارانتان

هایی را که و نوشتهها از کتاب گاهی بسیاری واقعاًمن . ارزدمیپشیزی ناست  آمده به وجود

برای  کردمیاگر این تحقیق را راجع به تعداد مساجد قرن چهارم قاهره هم گویم میبینم می

. ما باید یاد خوردمیکه به درد کسی ناست چون با الفاظی نوشته  .ن مقدار سود داشتمیهجامعه 

 سازیسواد سادهبی هایدمآفکر نکنیم  .خدمت بزرگ فرهنگی است نوعی سازیسادهبگیریم که 

تا به آستانه آگاهی سازی کنند سادهمطالب را که نشان است باسواد دون شأهای آدم و ندنکمی

آن  دردرست کنیم که  ایجامعهکنیم ممکن است می ما . با این کارهایی کهعموم مردم برسانند

اولیات اخلاق را هم  و از اخلاق ندارد ایآگاهی اما جامعه هیچسیصد متخصص اخلاق داریم 

جوع ر محلکه  کسیمن به عنوان خود  برایتر گفتم، پیشکه  هاییمثال درکما اینکه  .داندمین

ان و مردانی هستند زن واقعاًکه واضح است بسیار  ،شودمیرجوع  آنها و دوستان دیگری که به است

 بهکسانی که نیستند کم زیستن چیست. دانند اخلاقیمین اصلاًزیستن دارند اما که قصد اخلاقی

دهید یعنی چه؟ انجام این کار را  «به خاطر خدا»گویند میاینکه  یعنی چه؟ «نیت» :گویندمیمن 

ند یک کار را به خاطر خدا گویمیشما از خودتان بپرسید اینکه  یعنی چه؟ «به خاطر خدا»این 

 «به خاطر خدا»که  کنید میایضاح مفهوبرای خودتان اید توانسته کنونتاآیا  یعنی چه.دهید انجام 

انتظار  چه کسیاز  ندانیم ایمخواندهحوزوی های درس مثلاً اگر این را من و شما که  یعنی چه؟

جنبه سلبی ما  یعنی چه؟ «خاطر خدابه »م میفهمیگویند ما نمیبه من  کسانی داریم بداند؟

جاه و  ،حیثیت اجتماعی، قدرت ،برای کسب ثروتم که این کار را یفهممی. ممیفهمی داستان را
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یعنی  فقط «به خاطر خدا»م. اگر یفهممیرا  اشسلبیجنبه م. ایهنکرد ...محبوبیت و  ،شهرت ،مقام

برای م یم که برای ثروت نکرده باشیکنمیکاری را برای خاطر خدا  ماکه وقتی و این اینهاسلب 

 «برای خدا» چرادیگر  پس مینکرده باش ... و ، شهرت، محبوبیتحیثیت اجتماعی ،قدرت

علاوه بر اینکه برای م یکنمی. اما اگر وقتی کاری را برای خدا ماش را بگوییوجه سلبی ؟یمگویمی

آن وجه  ،که آن وجه ایجابی تقرب الی الله است میکنمی یبرای چیز دیگر میکنمیاین اغراض ن

یعنی وقتی نیت تقرب  ؟یمدار آن از ایچه انگاره ذهنی؟ یمکنمیذهن تصویر  درور طایجابی را چ

عبادات هم  درکه است ساده  بسیار یمثالاین ؟ مکنیمینیت چه چیزی در واقع  مکنیمیالی الله 

 .فضیلتاخلاق رسد به قلمرو چه  ،آیدمیپیش 

)در مقایسه با ذهنیت اخلاقی( غلبه ذهنیت فقهی و  در جامعه مابا توجه به فربهی فقه  پرسش:

اند دغدغه چقدر توانسته کنندمیاخلاق فعالیت  زمینه به نظر شما کسانی که در، مخاطبان در

 اخلاقی و حساسیت اخلاقی مخاطبان را تقویت کنند؟

قدارش م .یعنی مخاطبانی که با فقه سر و کار دارند شدن فقهفربه گویندمیاینکه  لاًحتماا پاسخ:

کنم فرقی کرده میر نمن فکیعنی  است.نکرده با قبل  فرقی ظاهراً عملیه که های . رسالهدانممینرا 

بروید  !خواندنی است انددهاضافه کر شانرساله عملیهاخلاقی به بعضی هم که یک قسمت . باشد

من که  !اندچه گفتهبه نام اخلاق  واقعاً انددهاضافه کرآن بخش اخلاقی که  درببینید و بخوانید 

 .امچیزی ندیده

 


